
23

فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

سال يازدهم     شماره چهلم     بهار 1391

زمينه هاى شكل گيرى عمليات والفجر10
آخريــن تحرك نظامى ايــران در جبهه هاى جنوب 
در فرورديــن 1367، و در جريان عمليات تكميلى 
كربــلاى5 -  كه در ادامه و تكميــل نتايج عمليات 
كربلاى5 در منطقه ى شرق بصره انجام گرفت-، به 
همت نيروى زمينى سپاه پاسداران اجرا شد. لازمه ى 
تداوم عمليات در جبهه هاى جنوب همچون گذشته 
عبارت بود از:  برخوردارى از خلاقيت و ابتكار عمل، 

همراه با رعايت اصل غافل گيرى. به نظر مى رسيد با 
توجه به هوشــيارى دشمن، تسليح روزافزون زمين 
و تقويت بيش از پيش ارتش عراق، به خصوص در 
مناطقى مانند شــلمچه، زيد، ام الرصاص، فاو و هور 
اجــراى عمليات موفق در منطقــه ى جنوب ممكن 
نيســت.(1) دشمن در جنوب، علاوه بر افزايش توان 
نظامى خود، از هوشيارى نسبتاً كاملى نيز برخوردار 
بود و شايد عمده ترين عامل چشم پوشى فرماندهان 

عمليات والفجر10 در 23 اسفند 1366 (يك هفته به پايان سال)، به منزله ى عمليات اصلى سالانه ى 
زور  دشت  به  موسوم  دربنديخان  درياچه ى  غرب  زمين هاى  و  ارتفاعات  در  ايران  اسلامى  جمهورى 
انجام شد. اين در حالى بود كه ارتش عراق مى پنداشت ايران همچنان در جبهه هاى جنوب عمليات 
خواهد كرد و بر اين اساس برنامه ريزى كرده بود. سرعت اجراى عمليات، دست رسى سريع يگان ها به 
اهداف، غافل گيرى دشمن و عقب ماندن از اهدافش سبب شد منطقه يى به وسعت 1000 كيلومتر مربع 
(دشت زور) شامل 3 شهر و بالغ بر 70 روستا ابتدا محاصره و سپس تصرف شود. عراق در واكنش 
به استقبال مردم كرد منطقه از رزمندگان ايرانى و جبران آنچه در اين منطقه از دست داد، شهرها و 
برخى روستاهاى اين منطقه از جمله حلبچه را در ابعاد وسيعى بمب باران شيميايى كرد كه به شهادت 
و مصدوميت حدود 10 هزار تن از مردم اين منطقه و تعدادى از رزمندگان انجاميد. بازتاب بين المللى 
گسترده ى فاجعه ى حلبچه علاوه بر محافل ديپلماتيك و رسانه ها، افكار عمومى را نيز به شدت تحت 
اجراى  براى  حلبچه  منطقه ى  انتخاب  چگونگى  به  فشرده   طور  به  روست  پيش  آنچه  داد.  قرار  تأثير 
عمليات، اقدامات قبل از عمليات، شرح عمليات و ويژگى هاى آن پرداخته است. بررسى آثار سياسى و 

نظامى عمليات والفجر10  و بمب باران شيميايى حلبچه مجال ديگرى را مى طلبد.

چكيده

گزارش عمليات والفجر 10

* پژوهشگر و راوى مركز در دفاع مقدس

مقدمه

يداالله ايزدى*
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گزارش عمليات والفجر 10

از  پاســدارن  ســپاه 
در  عمليات  اجــراى 
جنوب و روى آوردن 
شــمال  منطقه ى  بــه 
غرب در ســال 1366 
همين امر بــود. تغيير 
اســتراتژى عملياتــى 
ســپاه و جاى گزيــن 
شمال  منطقه ى  كردن 
غرب به جاى جنوب، 
اهميت  از  تنهــا  نــه 
به  موفق"  "عمليــات 
منزلــه ى اصلــى مهم 
نكاســت، بلكــه بــر 

ضرورت اجراى آن نيز افزود. بنابراين، از نظر سياسى 
و نظامى اجراى عمليات موفق اجتناب ناپذير بود و به 
منظور ممانعت از ايجاد ركود در جنگ، فراهم سازى 
مقدمات تداوم نبرد، كسب پيروزى در جنگ و عبور 
عمليات هاى  از وضعيت جديد ضرورى مى نمود.(2) 
نيروى زمينى ســپاه كه در ســال 1366 در منطقه ى 

شمال غرب انجام شد عبارت بودند از: 
1. عمليات كربــلاى10 (در مآووت) و فتح5 (در 
ارتفاعات ياغســر) كه به طور هم زمان به همت 
معارضان عراقى، در 25 فروردين1366 در عراق 

انجام شد. 
2. عمليات نصر4 در شــهر مــآووت و ارتفاعات 
ژاژيله، شاخ قشن و باسوله در 31 خرداد 1366.

3.عمليات نصــر7 در ارتفاعات دوپازا و بلُفت در 
محور سردشت در 13 مرداد 1366.

4. عمليــات نصر8 در ارتفاع گرده رش در منطقه ى 
مآووت در 29 آبان1366.

5. عمليــات بيت المقــدس2 در ارتفاعات قميش، 

ويولان و تنگه ى گوجار در منطقه ى ماووت در 
25 دى1366. 

در اين ميــان عمليات بيت المقــدس2 عمليات 
بزرگى محسوب مى شد كه در شمال سليمانيه انجام 
گرفت، اما بروز پاره يى مشكلات در زمينه ى احداث 
جــاده و انتقال امكانات، به مــرور از ميزان آمادگى 
نيروها بــراى اجراى عمليــات در منطقه ى مآووت 
كاست و تأخير مكرر در اجراى عمليات، در نهايت 
سبب محدود شــدن اهداف عمليات در اين منطقه 
شــد. از آن جا كه تداوم عمليــات بيت المقدس2، 
به دليل معضلات و نارســايى هاى موجود از جمله 
تخريب جاده و پل گرده رش بر اثر طغيان رودخانه و 
مسدود شدن عقبه ى عمليات، بارش برف سنگين و 
مداوم و حمله ى دشمن به مواضع كردهاى معارض 
عراقى، در غرب منطقــه ى عملياتى بيت المقدس2، 
ناممكن بــود به تدريج نظرها بــه منطقه ى عمومى 
حلبچه و سد دربنديخان - كه در اولويت هاى بعدى 

قرار داشت - معطوف شد.(3)

م 
رر ر

برادران سيد رحيم صفوي و محسن رفيق دوست، منطقه عملياتى والفجر10؛ 1366/12/25
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حلبچه، از طرح تا تصميم گيرى 
اجــراى عمليات در منطقه ى دشــت  زور* از ديرباز 
مطمح نظر فرماندهان سپاه بود و در مقاطع گوناگون 
جنــگ از جمله قبل از عمليات والفجر8 چندين بار 
در اين باره بررســى هايى  انجام گرفت، اما در طول 
جنگ با توجه به راهبرد عمليات عملياتى سپاه مبنى 
بر اجراى عمليات در جنوب، هيچ گاه به طور جدى 

به آن پرداخته نشد.
در گذشــته، بيش تر عمليات هاى فصلى منطقه ى 
دشت زور، در محور شاخ شميران و سد دربنديخان 
انجام مى گرفت. قبل از شروع عمليات خيبر در سال 
1362، بــه منظور فريب دشــمن و دور كردن ذهن 
او از منطقــه ى جزاير مجنون، ارتفاعات مهم شــاخ 
شميران و شاخ ســورمر به تصرف نيروهاى خودى 
درآمد. اين منطقه پس از فتح فاو با اتخاذ اســتراتژى 
دفاع متحرك عراق، از دست نيروهاى خودى خارج 
شــد و دوباره در اختيار دشمن قرار گرفت. پس از 
عمليات كربلاى5 و دست نيافتن به راه كارى مناسب 
در جنــوب، منطقه ى عمومى حلبچــه و خرمال در 
شرق سليمانيه از نظر سياســى- نظامى مورد توجه 
قرار گرفت. بر اين اساس، از شهريور 1366 قرارگاه 
بدر كــه در حال آماده ســازى محور مريــوان بود، 
مسئوليت ادامه ى احداث جاده ى ملخور به  هانى قل 
در ارتفاعات ســورن را نيز بر عهده گرفت.  قرارگاه 
ثامن الائمه(ع) نيز از محور گوزيل به شــدت مشغول 
آماده سازى محور جنوبى منطقه عمليات شد. در پى 
اجراى ناموفق مرحله ى سوم عمليات بيت المقدس2 
(روى دولبشك و الاغلو) جلسه يى با حضور تعدادى 
از فرماندهان سپاه تشكيل شد** و به بحث و بررسى 
درباره ى ادامه ى اين عمليات پرداختند. در اين جلسه 

بعد از بحث هاى گوناگون درباره ى اجراى عمليات 
در منطقه ى حلبچه، محسن رضايى فرمانده كل سپاه 
موافقت خــود را با اجراى عمليــات در اين منطقه 

اعلام كرد و گفت: 
ارتفاع شيندروى و بالامبو و شهر را مى شود آزاد 
كرد. مهم حفظ آن از ســمت خرمال و تنگه اســت، 
اين جــا اگر در بهمن ماه انجام شــود نيروى خوبى 
مى آيد جبهه. الاغلو تا قيوان هم اگر برويد و عمليات 
جنــوب را هم انجام دهيد مثــل تصرف حلبچه در 

مردم اثر ندارد.
تعــدادى از فرماندهــان ابتدا با ايــن موضوع 

محســن  اما  كردند  مخالفــت 
رضايى چند بــار ديگر تمايل 
خــود را به اجــراى عمليات 
در حلبچه ابــراز كرد و گفت: 
«اين جا [حلبچه] دور تا دورش 
ارتفاع است كه با گرفتن بالامبو 
و شيندروى روى همه ى منطقه 
درياچه  از  فقط  هستيم،  مسلط 
به ملخور ارتفــاع ندارد.» وى 
درباره ى زمان عمليات و ارزش 
محور حلبچه ادامه داد: «حيف 
است يك شهر قابل وصول از 

دســت برود كه بعد سياسى – اجتماعى زيادى دارد. 
هم در داخل عراق و هم در داخل كشور خودمان، هم 
اين كه فاصله ى ما با سد دربنديخان خيلى كم مى شود 
و اگر اين منطقه دســت ما باشــد پدافند زيادى به 
دشمن تحميل مى شود.» فرمانده كل سپاه در واكنش 
به استدلال بعضى فرماندهان مبنى بر اولويت داشتن 
منطقه ى بيت المقــدس2 و جبهه هاى جنوب، افزود: 

* دشت زور در اصل دشت زهور به معناى دشت گل ها نام دارد كه شهر حلبچه، دجيله (سيروان) و خرمال و حدود يكصد 
روستا در پهناى آن قرار دارد و بعضاً به اين منطقه دشت حلبچه نيز گفته مى شود.

** اين جلســه 2 بهمن1366،  با حضور برادران محسن رضايى، رحيم صفوى، مصطفى ايزدى، محمدباقر قاليباف، عزيز 
جعفرى، اصغر مقدم، امير حيات مقدم، محمد صالحى، غلامرضا نجات و... تشكيل شد. 

عراق در واكنش به اســتقبال مردم 
كرد منطقــه از رزمندگان ايرانى و 
جبران آنچه در اين منطقه از دست 
داد، شهرها و برخى روستاهاى اين 
منطقه از جمله حلبچه را در ابعاد 
كه  كرد  شيميايى  بمب باران  وسيع 
به شــهادت و مصدوميت حدود 
10 هزار تــن از مردم اين منطقه و 

تعدادى از رزمندگان انجاميد
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«پس حلبچــه را آماده بكنيم، اگر ديديم جنوب قفل 
شد ديگر مجبور نباشــيم در جبهه ى بيت المقدس2 
به دشمن بزنيم و تلفات بدهيم، اصرار نكنيم، بياييم 
اين جا*.» در پايان جلســه، محســن رضايى در يك 

جمع بندى كلى از مباحث انجام شده گفت: 
پس جمع بندى مان اين طور مى شــود […] اگر 
محور الاغلو و جنوب قفل شــد، ديگر اصرار نكنيم 
و تمركــز قوا بدهيم اين جا، منتهــا اين جا بايد آماده 
شود كه در صورتى كه خواســتيم، ظرف يك هفته 
بياييم پاى كار. پس اول محور الاغلو و دولبشــك، 

دوم جنوب، سوم حلبچه.(4)

جلسه با آقاى  هاشمى رفسنجانى
فرمانــده كل ســپاه روز بعد به 
قرارگاه بروجردى رفت تا آقاى 
نتايج  از  را   هاشمى رفســنجانى  
شــب  جلســه ى  تصميمات  و 
كند.  مطلع  فرماندهان  گذشته ى 
به هميــن منظور جلســه يى با 
حضور آقايان  هاشمى رفسنجانى، 
روحانــى،  رضايــى،  محســن 
سنجقى و رحيم صفوى تشكيل 
شد. خلاصه يى از مباحث مطرح 

شده در اين جلسه چنين است:
[در ابتدا فرمانده كل سپاه، ضمن بيان تصميمات 

شب گذشته ى فرماندهان سپاه گفت:] 
مــا اول اين جــا [بيت المقــدس2] را عمليات 

مى كنيم، دوم جنوب، ســوم اگر هيــچ يك از آن ها 
نگرفت و قفل شد، حلبچه را عمل بكنيم.

آقاى  هاشمى: نگرفت ندارد، هم اين جا مى گيرد، 
هم جنوب. ميزان موفقيت مطرح است.

برادر محســن: تنها جايى كه اگر آن دو جا نشد، 
تعيين كننده اســت و اثر بالايى دارد حلبچه است كه 

مى رويم آن را آزاد مى كنيم.
وى همچنين در مــورد جنوب مى گويد: جنوب 
را ديگر به اين ســادگى نمى شود قضاوت كرد. آقاى  
هاشــمى، ما دست مان توى كار است، اگر دشمن در 
خط هم غافل گير شود، صبح نيروى خود را از سمت 
ام القصر راه مى اندازد [به سمت فاو] و كافى است از 
سه چهار لشكر ما يكى اش موفق نشده باشد[…] ما 
اگر ساده انديشى بكنيم، ممكن است زمان را از دست 
بدهيم و مثل خيبر و […] بزنيم و هيچ جاى ديگرى 

هم در دست مان نباشد.
آقاى  هاشــمى  درباره ى عمليات هاى اول و دوم 

مى گويد: اگر اين ها موفق شد، حلبچه چى؟
برادر محسن: مى توانيم عقب بيندازيم، بعد بسيج 

مى كنيم با يك 50 گردان مى رويم. 
در اين زمينه آقاى روحانى درباره ى حضور مردم 

از شهر حلبچه مى پرسد: مردم هستند؟
برادر محسن: 30 هزار نفر.

آقــاى روحانى: مردم چى؟ بمب بــاران مى كند، 
مردم را از شهر آواره مى كند، مى آيند بالاى سر ما. 

آقاى  هاشمى: شما كه سياست شهرگيرى را قبول 
داريد. به هر حال در قلعه ديزه هم مردم هســتند، در 

سپاه  عملياتى  استراتژى  تغيير 
و جاى گزيــن كردن منطقه ى 
جنوب،  جاى  به  غرب  شمال 
نه تنهــا از اهميت "عمليات 
مهم  اصلى  منزله ى  به  موفق" 
ضرورت  بر  بلكه  نكاســت، 

اجراى آن نيز افزود

گزارش عمليات والفجر 10

* فرمانده سپاه بعدها درباره ى امكان اجراى عمليات در جنوب گفت: 
اولويت اصلى نبرد در منطقه ى جنوب بود منتها به دليل قفل شــدن راه كارهاى عمليات در جنوب همانند ســال هاى 
قبل، براى كســب فرصت و زمان براى تك در منطقه ى جنوب، جنگ در منطقه ى شــمال ادامه مى يافت. هم زمان با 
اجراى سلســله عمليات هاى بيت المقدس و نصر، تيمى به فرماندهى برادر شــمخانى و متشكل از برادران غلامپور، 
قاســم ســليمانى، و … در جنوب براى يافتن راه كار مناســب جهت اجراى عمليات تــلاش مى كردند كه قبل از 
تصميم گيرى براى انجام عمليات والفجر10 اين تيم اعلان كردند كه هيچ راهى براى ادامه ى جنگ در جنوب نيافتند، 
ولى در عين حال آخرين گزارش ها در منطقه ى جنوب به طور پيوسته بررسى مى شد تا در صورت احتمال موفقيت، 
اجراى عمليات در جنوب در اولويت نخســت قرار گيرد. (محمد دروديان، شلمچه تا حلبچه، سيرى در جنگ ايران 

و عراق (جلد چهارم)، مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، تابستان 1376، ص217)
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سمت سليمانيه هم بروند، 
مردم هستند و […] بايد 
يــك اردوگاه براى آن ها 

درست كنيم.(5)
پس از اتمام جلســه، 
همراه  به  رضايى  محسن 
ســپاه  فرماندهان  بعضى 
رحيم  جمله  از  پاسداران 
ايزدى،  مصطفى  صفوى، 
مرتضى قربانــى فرمانده 
لشــكر25 كربلا، قاســم 
سليمانى فرمانده لشكر41 
ثاراالله، نبى رودكى فرمانده 
براى   ... و  فجر  لشكر19 
بازديد از منطقه ى خرمال 

و حلبچه به ارتفاع ســورن رفتنــد و منطقه را مورد 
بازديــد قرار دادنــد. با توجه بــه تصميم گيرى هاى 
جلســه ى قبل و انتقال آن به آقاى  هاشمى، پيش بينى 
مى شــد منطقه ى عملياتى بيت المقدس2 براى تداوم 
عمليــات انتخاب شــود. به همين دليــل، درباره ى 
منطقه ى حلبچه جدى صحبت نمى شد اين امر سبب 
شــد فرمانده كل ســپاه با برگزارى دو جلسه با چند 
فرمانده يگان، از حلبچه بــه عنوان منطقه ى دوم نام 
برده و به ويژگى هاى آن بپردازد. سير مباحث مطرح 
شده در جلسات اخير نشان  مى داد كه منطقه ى حلبچه 
به تدريج در حال تبديل شدن به منطقه ى اصلى براى 
ادامه ى عمليات بيت المقدس2 است، و ديرى نگذشت 
كه اين منطقه براى تداوم اين عمليات انتخاب شــد. 
بدين ترتيب، لشــكر هاى 25 كربلا، 41 ثاراالله و 19 
فجر به ســرعت وارد منطقه شدند. لشكر 33 نيز به 
آن ها افزوده شد و محور حســاس تنگه (درياچه ى 
ملخور) به لشــكرهاى نامبرده سپرده شد. با توجه به 
اهميت منطقه ى كنار درياچه ى دربنديخان در سمت 
ارتفاع شــاخ دارزين "در جنوب غربى دشت زور" و 

سد دربنديخان- كه دو محور كليدى در اين عمليات 
به شــمار مى رفتند- و احتمال ورود دشــمن به اين 
مناطــق و آســيب پذيرى آن، لشــكر 17 و 14 امام 
حســين(ع) نيز به جمع يگان هاى قبلى اضافه شدند، 
با اين حال فرمانده ســپاه با در نظر گرفتن حساسيت 
دشــمن نســبت به منطقه ى عملياتى بيت المقدس2، 
مايــل به ترك فعاليت در اين منطقه نبود، لذا تصميم 
گرفت عملياتى محدود روى ارتفاع گوجار اجرا شود 
و بــه يگان ها اعلام كرد كه اين عمليات براى تكميل 
خط پدافندى منطقه ى عملياتى بيت المقدس2 انجام 
مى گيرد. ســپاه در مجموع، از محدود شدن مانور در 
محور عملياتى بيت المقدس2، چند هدف اساســى را 
دنبال مى كرد: 1. با توجه به محدوديت مانور، تعدادى 
از يگان هاى اين منطقه آزاد شوند و كمبود توان اصلى 
در منطقه ى حلبچه جبران گردد. 2. با حفظ تحركات 
در منطقه ى عملياتى بيت المقدس2 اين منطقه همچنان 
به عنوان يك منطقه ى اصلى در ذهن براى دشمن باقى 
بماند. 3. ســازمان و امكانات موجود براى تكميل يا 
احداث جاده هاى محور حلبچه به كار گرفته شــوند، 

از راست: سوداگر، پيشبهار، كليشادي، عزيزجعفري، اسداالله احمدي (راوي مركز مطالعات و تحقيقات جنگ)، سيدرحيم صفوي، 
محمدنبي رودكي، رسول ياحي ، اسماعيل قاآنى، غلامرضا صالحي، شيخ ميري، منطقه عملياتى والفجر10؛ 1366/12/20

ى 
لل ل
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چرا كه با افزايش توان مهندســى اين كار با ســرعت 
عمل بيش ترى انجام مى گرفت. در واقع با به كارگيرى 
اين تدبيــر علاوه بر اجــراى عملياتــى محدود در 
منطقه ى عملياتى بيت المقدس2، ذهن دشــمن نيز در 
منطقه ى اصلى عمليات (حلبچه) منحرف مى شــد.(6) 
در پى بازگشــت فرمانده ســپاه از منطقه ى عملياتى 
بيت المقدس2، آقاى  هاشمى  رفسنجانى* بار ديگر به 
اين منطقه آمد و با استقرار در قرارگاه شهيد داودآبادى 
پى گير چگونگى اجراى تصميمات جلســه ى گذشته 
 شــد. مسئولان سپاه در جلســه يى با ايشان با ارائه ى 
گزارشــى از آخرين تصميم گيرى ها، موضوع فرعى 
شدن عمليات در منطقه ى بيت المقدس2 را با ايشان 
مطرح كردند و متذكر شــدند با 
توجه به وضعيــت كنونى، تنها 
مى توان عمليات محدودى روى 
ارتفاع گوجار اجرا كرد. محسن 
رضايى نيز ضمــن توضيحاتى 
در مــورد تخريب جــاده و پل 
گرده رش به تشريح تهاجم اخير 
عــراق به مناطق تحــت اختيار 
اتحاديه ى ميهنى كُردستان عراق 
(طالبانى ها) و حضور گسترده ى 
نيروهاى دشــمن در اين منطقه 
پرداخت و  گفت: بعد از اين كه 
ما رفتيم روى الاغلو و دولبشك و ديديدم كه احتمال 
دارد كه تا ما بياييم آماده شــويم و حمله كنيم دشمن 
خودش را جمع كند و نتوانيم پيشــرفتى داشته باشيم، 
على رغــم اين كه ما اين جا [دربنديخان و حلبچه] يك 
عمليات محدودى را تقويت كرده بوديم، آن عمليات 
بيت المقدس2 را متوقف كرديم، تا اين جا با يك توانى 
عمــل كنيم و بتوانيم بمانيم و خداى نكرده برنگرديم. 
به همين دليل تصميم گرفته شد كه ما منطقه ى عمومى 

دربنديخان [حلبچه] را آماده كنيم براى عمليات. 

با توجه به مباحث مطرح شــده، آقاى  هاشــمى  
به اين نتيجه رســيد كه فرماندهان ســپاه مى كوشند 
محور اصلى عمليــات را منطقه ى حلبچه قرار دهند 
و قصــد دارنــد در منطقه ى بيت المقــدس2 تنها به 
اجراى عمليات محدودى بسنده كنند. به همين دليل، 
ايشــان با بيان اهميت ادامــه ى عمليات در منطقه ى 
بيت المقدس2، با تغيير محــور عمليات مخالفت و 
بر اجراى عمليات در محور بيت المقدس2 پافشارى 
 كرد. بــا توجه به اختلاف نظر بر ســر محور اصلى 
عمليات، ادامه ى جلسه به بعد از نماز مغرب و عشا 
موكل شد تا نتيجه مشــخصى حاصل شود. اين بار 
آقاى  هاشمى  در ابتداى جلســه با وجود تأكيدهاى 
قبلى خود مبنى بر اصلى شــمردن منطقه ى عملياتى 
بيت المقدس2 گفــت: من حرفى ندارم به هر جهت 
شــما در اين زمينــه صاحب نظر هســتيد، چرا من 
مقاومت كنــم، حرفى ندارم كه عمليــات منطقه ى 
بيت المقدس2 را محــدود به تصرف گوجار كنيد و 
نيروهاى اضافه را براى تقويت در منطقه ى عملياتى 

حلبچه به كار بگيريد.
بديــن ترتيــب، بــا محــدود شــدن عمليات 
بيت المقــدس2 و بــا توجه به معضلاتــى كه براى 
اجــراى عمليــات در جنوب (فاو) وجود داشــت، 
منطقه ى عمومــى حلبچه و ســد دربنديخان براى 
اجراى عمليات انتخاب شــدند. فرمانده عالى جنگ 
نيــز كه قبلاً با به كارگيــرى يگان هاى ديگر در اين 
منطقه مخالفت مى كرد، اين بــار بدون بيان نكته يى 
در اين زمينه، با اين موضوع موافقت كرد. با محدود 
شدن عمليات در منطقه ى بيت المقدس2، مسئوليت 
اين محور به قرارگاه نجف (نورعلى شوشترى) داده 
شــد و با انتخاب محســن رضايى، على شمخانى و 
رحيم صفوى به فرماندهى سه محور اصلى عمليات 
در منطقه ى حلبچه ، همه ى توجه و توان سپاه به اين 

منطقه معطوف شد.(7)

رسيد  نتيجه  اين  به  آقاى  هاشمى  
مى كوشند  ســپاه  فرماندهان  كه 
منطقه ى  را  عمليات  اصلى  محور 
حلبچه قــرار دهند و قصد دارند 
در منطقه ى بيت المقدس2 تنها به 
بسنده  محدودى  عمليات  اجراى 
عمليات  محور  تغيير  با  لذا  كنند. 
مخالفت و بر اجراى عمليات در 
محور بيت المقدس2 پافشارى  كرد

* آقاى هاشمى رفسنجانى قبلاً در تاريخ3 بهمن1367 در قرارگاه شهيد بروجردى حاضر شده و با فرماندهان سپاه پاسداران 
درباره ادامه عمليات بيت المقدس 2 در ارتفاعات گواجار، دولبشــك و الاغلو مشورت كرده بود. در اين جلسه برادران 

حسن روحانى، محسن رضايى، رحيم صفوى و ابراهيم سنجقى حضور داشتند.

گزارش عمليات والفجر 10
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جغرافياى منطقه
دشــت وســيع حلبچه در ارتفاعى حدود 500 متر 
از سطح دريا واقع شــده است. در غرب اين منطقه 
درياچه ى بزرگ دربنديخان، در شرق ارتفاعات سر 
به فلك كشــيده ى زاگرس- كه از شمال به جنوب 
شــامل ســورن، چناره، خورنوازان، هنى قل، دالانى 
و كمانجر، شــنام و 5 قله هســتند- و در جنوب آن 
نيز ارتفاعات عظيم بالامبو، شــيندروى و تمورژنان 
قرار دارد. ارتفاعات شــاخ ســورمر و شاخ شميران 
در جنوب درياچه ى دربنديخان بخشــى از عوارض 
طبيعى اين منطقه هســتند. خط مرزى ايران و عراق 
نيز از ارتفاعات سورن (شمال به جنوب) ادامه يافته، 
در محور 5 قله و گاوكش به طرف غرب تغيير مسير 
داده و مجــدد در جنــوب ارتفاع بالامبو به ســمت 
جنوب امتداد يافته اســت. همچنين شــيارهايى در 
اين منطقه وجود دارد كــه هركدام نقش مؤثرى در 
اختفاى نيروهاى خودى داشــتند و حتى از آن ها به 
عنوان معابر وصولى نيز استفاده شده بود. از جمله ى 
اين شــيارها مى توان از دره ى گلان، شيار زلم، شيار 
سورمر، شيار ســازان، دره ى خورنوازان، شيار بالاى 

روستاى خوى و شيار وشكناو نام برد. 
از عمده ترين تأسيســات اقتصادى منطقه درياچه  
پشت سد دربنديخان است كه علاوه بر پرورش ماهى 
و كشاورزى، در تأمين برق قسمت وسيعى از عراق نيز 
نقش مهمى  دارد. تأسيسات نظامى دشمن در اين منطقه 
عبارت انــد از: پادگان حلبچه كه داراى پد آســفالته ى 
هلى كوپتر اســت، پادگان لشــكر27 ارتش عراق در 
كانى مانگا، مقر فرماندهى دفاع الوطنى سپاه يكم واقع در 
منطقه ى رود اژه و پايگاه هاى موشكى سام2 و سام7. 
جاده ى ســيدصادق- خرمــال- حلبچه، جاده ى 
حلبچه – طويله-  نوسود، جاده ى اربت – سيدصادق 
و جاده ى اربت- دربنديخــان- خرمال نيز از جمله 
راه هاى ارتباطى دشمن در اين منطقه هستند. پل هاى 
اين منطقه نيز عبارت اند از: پل زلم، پل ملاويسى، پل 

سرآوا، پل اماجنامن، پل حاجى ورفه و پل خاكى خول. 
مهم ترين شهرهاى عراق در اين منطقه به ترتيب 
وســعت و اهميت شــامل حلبچه، خرمال، دجيله، 

طويله و بياره هستند.
بالغ بر 70 روســتا در پهنه ى دشــت زور وجود 
داشت كه به دنبال سياست حكومت عراق در مناطق 
آزاد شده مبنى بر محدود كردن مبارزه ى اكراد، ويران 
شدند و تنها تعداد كمى از آن ها مسكونى هستند.(8) 

اقدامات انجام شده براى آمادگى عمليات 
اقدامات لازم به منظور آمادگى براى اجراى عمليات 
در منطقــه ى عمومى حلبچه و درياچه ى دربنديخان 
از مدت ها پيش آغاز شده بود، اما با توقف عمليات 
در منطقه ى بيت المقدس2 بيش تر به اين منطقه توجه 
شــد. از اين پس، علاوه بر فعاليت هاى مهندسى كه 
با حضور گســترده ى برادران جهاد و يگان هايى از 
مهندسى سپاه، ســرعت بيش ترى يافته بود، تا قبل 
از شروع عمليات اقدامات ديگرى از جمله استقرار 
يگان ها در منطقه ى عمليات، طراحى مانور عمليات، 
شناسايى منطقه ى عمليات و تحويل گرفتن خطوط 
پدافندى از ارتش و …  و ســپردن آن به يگان هاى 
عملياتى انجام شد كه به اختصار بدان اشاره مى شود.

مهندسى
اجــراى فعاليت هاى مهندســى به نحو احســن با 
توجه به كوهســتانى بودن منطقه ى عمليات، سرماى 
شــديد هوا و برف فراوان اهميت بســيارى داشت. 
نيروى مهندسى متشــكل از يگان هاى جهاد و سپاه 
مأموريــت يافت تا جاده هاى موجود را برف روبى و 
ســپس ترميم و تعريض كند. علاوه بر آن، احداث 
مواضع توپ خانه، آماده كردن عقبه، استقرار يگان ها، 
مراكز درمانى (بيمارســتان و اورژانس) و … را نيز 
عهده دار شد. بدين منظور، نيروهاى جهاد به استعداد 
4 گردان مهندســى در محور ســورن و 5 گردان در 
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محور جنوبى عمليات (گوزيل و بالامبو) و نيروهاى 
ســپاه با يك لشكر منهاى مهندسى در محور جنوبى 
و يك لشكر و يك تيپ در محور شمالى (سورن) با 
نظارت فرمانده كل، فرماندهان يگان هاى عملياتى و 
همچنين قرارگاه مهندسى خاتم به فعاليت پرداختند. 
فعاليت هاى مهندســى با توجه به كوهســتانى بودن 
منطقه، فصل زمستان، سرماى شديد و برف فراوان به 
سختى اما مستمر انجام شد. براى مثال، روى دو جاده 
كه يكى به طرف قله ى ســورن و ديگرى به سمت 
جاده ى دزلى مى بايست برف روبى مى شد، نزديك به 
2 متر برف نشســته بود و اين 
ميزان بــر اثر بارش پى  در پى 
و شديد برف همچنان  بيش تر 
چندبار  كه  جايى  تا  مى شــد، 
برف روبى  از  پس  بلدوزر  راه 
مسدود  شــد. احداث عقبه ها، 
بتونى  و  ســوله يى  سنگرهاى 
يگان هــا نيز به دليل شــدت 
بارش بــرف و باتلاقى بودن 
بسيارى  مشــكلات  با  مناطق 
مواجه بــود و در اغلب موارد 
انجام نمى شد. بارش باران هم 
بعضى مواقع آن قدر شــديد بود كه هر 2 ســاعت 
يك بار راننده لودر يا بلدوزر مى بايســت لباس هاى 
خود را تعويض مى كرد. با وجود اين همه مشــكل، 
احداث عقبه ها و برف روبــى جاده ها به طور عادى 
انجام مى شد. در اين ميان، ميزان پيشرفت در احداث 
جاده ى ملخور به داخل شــيار زلم كه عقبه ى اصلى 
يگان هــاى عمل كننده تحت امر قــرارگاه قدس در 
محــور ملخور و تنگه ى خرمال به شــمار مى رفت، 
بســيار مهم بود و آماده شدن آن بر كل عمليات تأثير 
مى گذاشــت. به عبارت ديگر احــداث به موقع اين 

جاده از شروط آغاز عمليات محسوب مى شد.* (9)

استقرار يگان ها در منطقه ى عمليات
بــا توجه به اين كه از چنــدى پيش، طرح عمليات 
محــدودى در محــور گوزيل- دشت ســازان در 
دســت اقدام بود، يگان هاى لشكر 9 بدر، تيپ 82 
صاحب الامر(عــج) (قزوين)، تيــپ انصارالمهدى(عج) 
(زنجان) و تيپ 29 نبى اكرم(ص) ســپاه پاســداران 
در منطقــه حضور داشــتند. با اصلى شــدن محور 
عمومــى حلبچــه، ايــن يگان ها و لشــكرهاى 8 
نجف، 14 امــام حســين(ع)، 11 اميرالمومنين(ع) و 
تيــپ 44 قمربنى هاشــم(ع) و 91 بقيه االله(عــج)  براى 
اســتقرار در محور جنوبى عمليــات در نظر گرفته 
شدند. در قسمت شــمالى عمليات در محور دزلى 
- خرمال نيز لشــكرهاى 25 كربلا، 41 ثاراالله، 17 
على بن ابيطالب(ع)، 19 فجــر و تيپ بيت المقدس و 
لشكر 7 ولى عصر(عج) و تيپ 33 المهدى(عج) استقرار 
يافتنــد.(10) عقبه هاى محور جنوبــى را باختران – 
پاوه، باختران – سرپل ذهاب و باختران – جوانرود 
و عقبه هاى محور شــمالى را ســنندج – مريوان و 
دزلى تشكيل مى داد. كمبود جا و نبود مكان مناسب 
و كافى در باختران و ســنندج براى استقرار عقبه ى 
اصلى يگان ها و امكانات لشكر و نيروها، مهم ترين 
مى شد.  محســوب  جنوبى  محور  يگان هاى  معضل 
حل اين مشــكل از توان سپاه نيز خارج بود و حتى 
با اعزام هيئت هايى از ستاد پشتيبانى جنگ كشور به 
منطقه، مشكلى حل نشد. تا آن جا كه يگان ها مجبور 
به اجاره ى مرغدارى، قهوه خانه و… شدند و برخى 
از لشكرهاى قرارگاه قدس ناگزير ساختمان هايى از 
پادگان هاى ارتش را اشــغال كردند. اين مشكل در 
محور شــمالى به دليل سرماى شديد و وجود برف 
و باران شــديدتر بود. به همين دليل يگان ها بيش تر 
عقبه هاى خود را در چادر مستقر كردند و در نهايت 
مجبور شــدند بخشى از امكانات و تجهيزات مورد 

نياز خود را به مناطق نزديك منتقل كنند.(11)

نيروهاى جهاد به استعداد 4 گردان 
مهندسى در محور سورن و 5 گردان 
در محور جنوبى عمليات (گوزيل و 
بالامبو) و نيروهاى سپاه با يك لشكر 
منهاى مهندســى در محور جنوبى 
و يك لشــكر و يك تيپ در محور 
فرمانده  نظارت  با  (سورن)  شمالى 
عملياتى  يگان هاى  فرماندهان  كل، 
و همچنين قرارگاه مهندسى خاتم به 

فعاليت پرداختند

* دليل اصلى تأخير در عمليات والفجر10، دير آماده شدن جاده ى مورد نظر بود.

گزارش عمليات والفجر 10
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مواقع  بعضى  هم  باران  بارش 
آن قدر شــديد بود كه هر 2 
ساعت يك بار راننده لودر يا 
بلدوزر مى بايســت لباس هاى 
با  مى كرد.  تعويــض  را  خود 
وجود اين همه مشكل، احداث 
عقبه ها و برف روبى جاده ها به 

طور عادى انجام مى شد

شناسايى منطقه ى عمليات
در پى اســتقرار يگان ها در محورهاى تعيين شــده، 
كار شناســايى نيز به موازات اقدامات ديگر آغاز شد. 
موقعيت زمين در محور شــمالى بــه گونه يى بود كه 
نيروهاى خودى ديد و تســلط خوبى بر دشت وسيع 
حلبچه و درياچه دربنديخان داشــتند. علاوه بر اين، 
تيــپ 75 ظفر از قرارگاه رمضان نيز كمك بســيارى 
به حضور نيروهاى شناسايى در عمق منطقه ى دشمن 
مى كــرد. بدين ترتيب، يگان ها بــا ديدبانى در محور 
شــمالى و محــور جنوبى عمليات، شناســايى عمق 
منطقــه با كمك گروه هاى معــارض عراقى منطقه ى 
عمومى حلبچه و هم كارى و هماهنگى تيپ 75 ظفر 
از قرارگاه رمضان اطلاعات دقيقى از وضعيت زمين، 
جاده ها، مواضع عمقى دشمن، مواضع توپ خانه و … 
به دست آوردند. علاوه بر اين،  شناسايى اهداف مورد 
نظر در خط دشــمن، پايگاه ها و قله ها نيز انجام شد و 
يگان ها موفق شدند معابر را تعيين كنند. در مجموع، 
در عمليات والفجر10، مشكل چندانى در امر شناسايى 
منطقه به وجود نيامد، زيرا اطلاعات كافى و مناســبى 

درباره ى وضعيت زمين منطقه در دست بود.(12)

اهداف و طراحى عمليات
در عمليات والفجر10 علاوه بر اهداف سياسى، سه 

هدف عمده ى نظامى نيز مورد نظر بود: 
1. آزادسازى شهرهاى حلبچه، خرمال، دجيله، بياره 

و طويله.
2. فراهم سازى مقدمات تصرف سد دربنديخان.

3. مسدود كردن عقبه ى اصلى استان سليمانيه.(13)
وضعيت زمين و جغرافياى منطقه ى عمومى حلبچه 
به گونه يى است كه به طور طبيعى مانور مشخصى را 
مى توان آن جا اجرا كرد. بر اين اساس، از همان ابتدا دو 

بازوى اصلى براى عمليات در نظر گرفته شد: 
• محور ملخور به طرف خرمال. (به منظور بســتن 

تنگه ى خرمال) 

• محور غرب بالامبو و امتداد تمورژنان و تصرف 
سرپل احتمالى در كمر درياچه ى دربنديخان.

سپس مقرر شد دو بازو در ساحل شرقى درياچه 
با يكديگــر الحاق كنند. با اين اقــدام همه ى قواى 

دشمن در دشت زور محاصره مى شدند.
از انتهاى شــمال شــرقى درياچه ى دربنديخان 
تا ارتفاعات ســورن تنگه يى به عــرض 10 كيلومتر 
تشكيل شده بود. به دليل وضعيت خاص زمين هاى 
كشــاورزى و مزارع ايــن منطقه، انتقــال نيروها و 
تجهيزات نظامى تنها از جاده هاى محدود اين منطقه 
ممكن بود. به همين دليل، پل هاى موجود در مســير 

اين جاده ها شامل پل گردكو و 
پل ملاويسى در مسير جاده ى 
دجيله  طرف  به  ســيدصادق 
اهميت بسيارى داشتند. بستن 
اين تنگه و تصرف پل گردكو 
كه عقبه ى اصلى دشــمن در 
مى شد،  محسوب  منطقه  كل 
بــه منزله ى يكــى از اهداف 
اساســى عمليات مد نظر بود 
كه مأموريــت آن بر عهده ى 
تا  گرفت  قرار  قدس  قرارگاه 
با بهره گيــرى از معبر ملخور 
و يگان هاى موجود اين تنگه 

را مســدود كند. قرارگاه فتح (بــازوى جنوبى) نيز 
علاوه بر الحاق با قرارگاه قدس در حاشــيه ى شرقى 
درياچــه، مأموريت يافت كمــر درياچه (دارزين – 
نلرش) كه احتمال داشت دشمن به سرعت روى آن 
پل احداث كند (به دليل وجود جاده ى آســفالته) را 
تأمين و تصرف كند. تصرف ارتفاعات مرزى سورمر 
و تپه هاى شــرق آن تا كنار آبــراه منتهى به درياچه 
در دســتور كار قرار گرفت. علاوه بر دو فلش فوق، 
فلشى ديگر در محور گوزيل- دشت سازان به طرف 
حلبچه مورد نظر بــود. اين فلش به عهده ى قرارگاه 
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ثامن الائمه(ع) قرار گرفت تا ارتفاعات وســيع شرقى 
بالامبو (مگر)، دشت ســازان، ارتفاعات شيندروى و 
… را تصرف و در محور گوزيل – دشت ســازان به 
طرف شــهر حلبچه پيشروى كند و در مرحله ى دوم 
جاده ى بياره – طويله – نوسود را به تصرف درآورد. 
همچنين اجراى يكسرى اقدام نامنظم و وارد آوردن 
ضرباتى بــه عقبه ها و جاده هاى دشــمن به قرارگاه 
رمضان واگذار شــد. مرحله بنــدى عمليات يكى از 
مسائل مهمى بود كه بخشى از مباحث طرح مانور را 
به خود اختصاص داده بود. در پيش فرض هاى موجود 
1 تا 3 مرحله براى اجراى عمليات مطرح شــده بود. 
وجه مطلوب عمليات براى جلوگيرى از هوشــيارى 

دشــمن درباره ى ســمت اصلى 
حمله، اجــراى عمليات در يك 
مرحله بود، اما مشكلات موجود 
در اتصال جاده از ملخور و شيار 
زلم به شــهر خرمال مانع تحقق 
اين امر مى شــد. به همين دليل، 
پس از آن كه قرار شــد عمليات 
در دو مرحله انجام شود، كاهش 
فاصله ى زمانى بين مرحله ى اول 
و دوم مورد تأكيد و توافق همه ى 

فرماندهان قرار گرفت.(14) 

سازمان رزم
عمليات با به كارگيرى 3 قرارگاه، 
10 لشــكر و 13 تيپ با استعداد 
50 درصــد در قالب 103 گردان 
قرارگاه ها،  اســامى  شد.  طراحى 
يگان ها و استعداد هريك از آن ها 

چنين است: 
قرارگاه قدس شامل: لشكر7 
ولى عصر(عــج) 6 گردان، لشكر33 
المهدى(عج) 6 گردان، لشــكر25 

كربلا 10 گردان، لشــكر19 فجر 6 گردان، لشكر17 
على بن ابيطالب(ع) 6 گردان، لشكر41 ثاراالله 7 گردان 

و تيپ 39 بيت المقدس4 گردان.
قــرارگاه فتح شــامل: لشــكر8 نجف اشــرف 5 
گردان، لشــكر14 امام حســين(ع) 5 گردان، تيپ 82 
صاحب الامر(عج) 3 گردان، تيپ 19 بقيه االله(عج) 3 گردان، 
تيپ44 قمربنى هاشم(ع) 3 گردان، تيپ11 اميرالمؤمنين(ع) 

4 گردان و تيپ انصارالرسول(ص) 3 گردان. 
قرارگاه كاظمين (ثامن الائمه(ع)) شامل: لشكر9 بدر 
8 گردان، تيپ26 انصارالمهدى(عج) 4 گردان، تيپ75 
ظفر با 2 گــردان، تيپ29 نبى اكرم(ص) 6 گردان، تيپ 

ويژه ى شهدا 6 گردان، سپاه چهارم 6 گردان.(15)

نقشه عمليات والفجر 210
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عقبه – جاده
پى گيرى ها و اقدامات تا قبل از شروع عمليات، بيش تر 
بر چگونگــى احداث جاده متمركز بــود و با وجود  
مشــكلات فراوانى چون ســرما و كمبود امكانات، 
احداث چند جاده در محور شمالى و جنوبى عمليات 
در دســتور كار قرار گرفت. محدود بــودن احداث 
بيش تر اين جاده ها تا قبل از عمليات مشــخص بود 
و ادامه ى ســاخت آن ها به آغاز عمليات موكول شد. 
اتصال اين جاده ها به جاده هاى دشمن، به 48 ساعت 
يا يك هفته زمان احتياج داشــت. در ميان جاده هاى 
مذكور، جــاده ى ملخور به دليل حساســيت تنگه ى 
خرمال اهميت بيش ترى داشــت. با شــروع عمليات 
و پيشــروى يگان ها در محــور جنوبى، نيروهاى اين 
محور با مشــكلات بسيارى در جاده ها مواجه شدند، 
زيرا جاده هاى اين محور كيفيت مناسبى نداشتند. در 
محور شــمالى نيز، جاده ها به دليل كيفيت نامطلوب، 
جوابگوى حجم گسترده ى تردد نيروها نبودند، طورى 
كــه در چند روز اول عمليات، تعدادى تانك، نفربر و 
خودرو به دره ســقوط كرد. به همين دليل، براى حل 
اين مشكل، به خصوص در محور بالامبو و شيندروى 
از هوانيروز استفاده شد. در حالى كه جاده ى چناره و 
ملخور و جاده ى محور گوزيل چند روز بعد از شروع 
عمليات با كيفيتى پايين به منطقه ى عمليات وصل شده 
بود، جاده ى مناسب و باكيفيت نوسود- بياره با وجود 
پيش بينى هاى قبل از عمليات، زودتر از موعد مقرر و 
قبل از كامل شدن جاده هاى ديگر باز شد و يگان هاى 
محور شمالى و جنوبى با استقرار در امتداد اين جاده، 
عقبه هاى خود را به طور مستقيم از باختران در مسير 
ايــن جاده قرار دادند. در پى اين اقدام، بســيارى از 
جاده ها قبل از احداث كامل كارايى خود را از دست 
دادنــد. به عبارت ديگر، به دنبال باز شــدن جاده ى 
نوســود جاده ى گوزيــل- دشت ســازان و جاده ى 
ملخور كه قبــل از عمليات توجه همــه را به خود 
معطوف كرده بود، ديگر كارايى چندانى نداشت.(16) 

نقش تيپ 75ظفر از قرارگاه رمضان و ارتش
الف: تيپ 75 ظفر- نقش و عملكرد در عمليات 

بخش اصلى قرارگاه رمضان و تشــكيلات فرماندهى 
آن، به دليل حساســيت محور شمال شرقى سليمانيه 
و اجراى مأموريت در محــور بيت المقدس2، در آن 
مناطق فعال بود، امــا تيپ 75 ظفر اين قرارگاه كه از 
مدت ها قبل در منطقه ى عمومى  مريوان- پاوه حضور 
داشت، به نمايندگى از آن قرارگاه در منطقه ى عملياتى 
حلبچه به فعاليت پرداخت. اســتعداد اين تيپ شامل 
190 نفــر در محور پاوه (كه 100نفــر از آن ها جزو 
نيروهاى كميته ى ســنندج بودند) و حدود 2 گردان 
60 و 75 نفــره در محور دزلى بود. گفتنى اســت به 
كارگيرى گروه هاى اتحاديه ى ميهنى، حزب دمكرات 

حركــت  عــراق،  كردســتان 
اسلامى، حركت الانصار و حزب 
سوسياليست در برنامه هاى اين 
تيپ قرار داشــت. همچنين با 
بالفعل  توانايى هــاى  به  توجه 
آشــنايى اش  تيــپ75 ظفر و 
ســابقه ى  حلبچه،  منطقه ى  به 
منطقــه  در  آن هــا  حضــور 
 … و  زور  دشــت  عمومــى 
مأموريت هايى  شامل: كمك به 
يگان هاى منظم در امر شناسايى 
عمق منطقه ى دشــمن و انتقال 

ديد بان هاى توپ خانه به آن جــا به اين تيپ واگذار 
شــد. عمليات هاى پيش بينى  شــده بــراى تيپ 75 
ظفر قــرارگاه رمضان نيز عبــارت بودند از: تصرف 
توپ خانه دشمن در دالامار (جنوب شرقى حلبچه)، 
تصرف شــهر حلبچه و پــادگان آن، تصرف پادگان 
زمقى در شــمال شهر حلبچه، ناامن كردن جاده هاى 
مهم ســيدصاق به ملاويســى و پــل گردكو، كمك 
به انفجار پل ملاويســى و پــل گردكو، منهدم كردن 
توپ خانــه ى قلرخ (با 18 توپ 130 م.م.)، ورود به 

مكان  نبــود  و  جــا  كمبود 
مناسب و كافى در باختران و 
عقبه ى  استقرار  براى  سنندج 
امكانات  و  يگان هــا  اصلى 
مهم ترين  نيروها،  و  لشــكر 
محور  يگان هــاى  معضــل 

جنوبى محسوب مى شد
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شهر هاى سيدصادق، دجيله (سيروان) و ناامن كردن 
آن و مين گذارى بعضى جاده ها.

اين تيپ قبل از آغاز عمليات والفجر10، در امر 
شناســايى به كمك يگان ها شتافت و در بيش از 40 
مورد با فرستادن راهنما آن ها را يارى كرد. همچنين 
بــا كمك تيپ75 ظفــر تيم هاى ديد بانــى به داخل 
مواضع دشمن نفوذ يافتند، اگر چه در طول عمليات 
والفجــر10 موفقيت چندانى كســب نكردند و تنها 
موفق به منفجر كردن پمپ بنزين شهر حلبچه شدند 
كه دليل آن عدم همكارى مناسب گروه هاى معارض 
عراقى با آن ها بود. مســئولان تيــپ75 ظفر بعد از 
تصرف شهر حلبچه در جهت كنترل شهر، سامان دهى 
امــور و … عملكرد خوبى 

داشتند.(17)

ب: ارتش در عمليات والفجر10
هماهنگى هاى  طبق  ارتش:   •
انجــام شــده با لشــكر28 
كُردستان، قرار شد با استفاده 
تجهيــزات  و  امكانــات  از 
منطقه ى  در  كه  ارتش  نظامى 
حجم  داشــت،  قرار  مريوان 
والفجر10  عمليــات  آتــش 
افزايش يابــد. بدين ترتيب، 
فرمانده لشــكر كردســتان و 
جانشين نيروى زمينى ارتش متعهد شدند آتشبارهاى 
105، 130 و 2 قبضــه 203 و مهمات توپ خانه ى 
اتريشى در اختيار نيروهاى عمل كننده قرار دهند، اما 
به هنگام عمليات تنها 17 قبضه 130 در اختيار آن ها 

قرار گرفت.
• هوانيروز: نيروهاى هوانيروز تا شــب عمليات 
در محور مريوان فعاليــت مى كردند و از صبح روز 
عمليات در محــور جنوبى فعال شــدند. هوانيروز 
متعهد شــده بود براى هر محور استعدادى در حدود 

10 فروند 214، 2 فروند شنوك و 2 تيم آتش فراهم 
كند. به طور كلى، گروه مســجد ســليمان هوانيروز 
در محور قرارگاه قــدس با 7 فروند 214، 2 فروند 
209 و يــك فرونــد 206 و در محور جنوبى گروه 
اصفهان با به  كارگيرى 7 فروند 214، 5 فروند 209، 
يك فروند 206 و 4 فروند شــنوك آماده ى اجراى 
عمليات شدند. مأموريت پشتيبانى آتش هوانيروز در 
اين عمليات با وجود عملكرد مثبتش در عمليات هاى 
گذشــته، چندان زياد نبود و صرفاً با بهره گيرى از 2 
هلى كوپتر كبرى به چند مأموريت محدود اكتفا شد، 
البته فعاليت هاى اين نيرو در امر تخليه ى مجروحان 
و مردم حلبچه، انتقال نيرو و امكانات و… بســيار 
فعاليت ها،  درباره ى  هوانيــروز  گزارش  بود.  فراوان 
خســارات و تلفات اين نيرو در عمليات والفجر10 
چنين اســت: هوانيروز با اجراى 518 سورتى پرواز 
(در مجموع 258 ســاعت) موفق بــه انتقال 1369 
رزمنــده و تخليــه ى 808 مجــروح و 323 تن بار 
شــد. همچنين در اين عمليــات 7 هلى كوپتر بر اثر 
بمب باران هاى دشمن آسيب ديد و از كار افتاد و در 

مجموع، 3 نفر شهيد و 6 تن مجروح شدند. 
• نيــروى هوايى: نيــروى هوايــى در عمليات 
والفجر10، در زمينه ى بمب باران مواضع ارتش عراق 
و پشتيبانى رزمندگان بسيار فعال عمل كرد، طورى كه 
بلافاصله پس از دستور فرماندهى، جنگنده هاى نيروى 
هوايى بر فراز آسمان منطقه ى عملياتى ظاهر شدند و 
اهداف مورد نظــر را بمب باران كردند. عمليات هاى 
مهيــج و متهورانــه ى خلبانان نيــروى هوايى، تأثير 
بسيارى در تقويت روحيه ى نيروهاى رزمنده داشت. 
بمب باران مواضع دشمن در طول يك روز عملياتى، 
به طور پى  در پى و با درخواســت فرماندهى انجام 
مى گرفت و در برخى موارد مهم و حساس، سرهنگ 
مصطفى اردســتانى فرمانده عمليــات نيروى هوايى 
ارتش، شخصاً مواضع دشــمن را بمب باران مى كرد. 
وى نقش مؤثرى در فعال كردن نيروى هوايى داشت. 

پى گيرى هــا و اقدامــات تا قبل 
از شــروع عمليــات، بيش تر بر 
چگونگى احــداث جاده متمركز 
بود و با وجود  مشكلات فراوانى 
امكانات،  كمبود  و  ســرما  چون 
احــداث چند جــاده در محور 
شــمالى و جنوبــى عمليات در 

دستور كار قرار گرفت

گزارش عمليات والفجر 10



35

فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

سال يازدهم     شماره چهلم     بهار 1391

قرار بود با شــروع عمليات والفجر10، يك ســايت 
موشك ضد هوايى هاگ در منطقه ى مريوان - دزلى 
فعال شــود، اما اين اقدام در 27 اسفند 1366يعنى 5 
روز بعد از آغاز عمليات انجام شــد. دورى ســايت 
هــاگ از منطقه ى عملياتى موجب شــد كارايى اين 
سايت كاهش يابد. علاوه بر اين در روز دوم فعاليت 
سايت، دشمن آن جا را شناسايى و هدف حمله قرار 
داد. پــس از اين واقعه، ســايت هاگ به منطقه يى در 
جنوب بياره انتقال يافت و با از سرگيرى فعاليت هاى 

خود، چند هواپيماى عراقى را ساقط كرد.(18) 

فرماندهى و هدايت عمليات
آقاى هاشــمى فرمانده عالى جنگ كه در جلســات 
متعدد تصميم گيرى  براى اين عمليات شركت داشت، 
يــك روز قبل از آغاز عمليات بــه مريوان رفت و با 

حضور در قرارگاه شــهيد مطهــرى، دائم و از طرق 
گوناگــون (پيك، تلفن و حتــى حضور موقت روى 
ارتفاع ملخور) در جريان عمليات قرار مى گرفت. وى 
به محض الحاق قرارگاه هاى قدس و فتح با يكديگر 
به پيروزى عمليات اميدوار شد و منطقه را ترك كرد. 
با توجه به حساسيت و اهميت محور قرارگاه قدس، 
محســن رضايى فرمانده كل ســپاه در محور شمالى 
عمليات (دزلى) روى ارتفاعات سورن (ملخور) مستقر 
شد و در محور ميانى رحيم صفوى جانشين فرمانده 
نيروى زمينى سپاه هدايت قرارگاه ثامن الائمه(ع) را در 
كنار حمزه حميدنيا بر عهده گرفت. در محور جنوبى 
عمليات نيز على شمخانى فرمانده نيروى زمينى سپاه 
در كنار برادر احمــد كاظمى  در قرارگاه فتح حضور 
يافت.(19) اسامى فرماندهان يگان هاى شركت كننده 

در عمليات والفجر10 به ترتيب قرارگاه چنين بود:

قرارگاه فتحقرارگاه ثامن الائمه(ع)قرارگاه قدس

لشكر7 ولى عصر(عج): مهدى كيانى

لشكر33 المهدى: جعفر اسدى

لشكر25 كربلا: مرتضى قربانى

لشكر19 فجر: نبى رودكى

لشكر17 على بن ابيطالب: غلامرضا جعفرى

لشكر41 ثاراالله: قاسم سليمانى

تيپ39 بيت المقدس:  عابد

لشكر 55 ويژه ى شهدا: محمد منصورى

لشكر9 بدر: محمدرضا نقدى (شمس)

تيپ36 انصارالمهدى: محمود عباسى

تيپ29 نبى اكرم(ص): اسداالله ناصح

تيپ77 نبوت: حاج بابايى

تيپ75 ظفر: محمد مقدم

تيپ حمزه ى سيدالشهدا: اويس قهارى

تيپ مقداد: خليل حسينى

تيپ ميثم: خليل كيانى

تيپ مسلم بن عقيل: رضا شاه ويسى

تيپ ابوذر: اصغر شفيعى

لشكر8 نجف: احمد كاظمى

لشكر14 امام حسين(ع): على زاهدى

لشكر11 اميرالمومنين(ع): محمد كرمى

لشكر57 ابوالفضل(ع): محمد نورى

تيپ82 صاحب الامر(عج): عبداالله عراقى

تيپ91 بقية االله: على اسحاقى

تيپ 44 قمر: على صبورى

تيپ 100 انصارالرسول: رضا عظيمى
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آخرين آمادگى ها
با فرارسيدن روز20 اسفند 1366، كمابيش همه چيز 
آماده بــود و يگان ها پاى كار رفتــه بودند، اما هنوز 
جاده ى ملخور به نقطه ى مورد نظر (عبور از شيار زلم) 
نرســيده بود. از آن جا كه به دليل بعد مسافت يگان ها 
مى بايســت نيروهاى خود را 1 تا 2 ساعت زودتر به 
نقاط رهايى در نزديكى دشمن انتقال مى دادند، فرمانده 
كل سپاه پاســداران در تماس تلفنى با على شمخانى 
فرمانده نيروى زمينى ســپاه، تعويق مجدد عمليات را 
(با وجود آمادگى صد در صد محور جنوبى) با ايشان 
در ميان گذاشــته و او اين تصميم را پذيرفت.* بر اين 
اساس، 22 اســفند 1366 (شب بيست و سوم) براى 
شــروع عمليات در نظر گرفته  شد.(21) در اين اوضاع، 
با وجود تأخيرهاى متوالــى عمليات، جاده ى ملخور 
همچنــان پيشــرفت لازم را نداشــت. تعويق مجدد 
عمليات نيــز ديگر ممكن نبــود و فرماندهى اعتقاد 
داشت حتى در صورت آماده نشدن جاده در روز مورد 
نظر،  بايد عمليات انجام پذيرد. دليل اين امر، آمادگى 
محور جنوبى و افزايش احتمال هوشيارى دشمن بود. 
عــلاوه  بر اين، محور قرارگاه قدس نيز آمادگى كامل 
خود را اعــلام كرده بود. بدين ترتيب، به جز جاده ى 
ملخــور، كمابيش همه چيز براى اجراى عمليات مهيا 
بــود. يگان ها بــا انتقال مــوج اول نيروهاى خود در 
نزديكى دشــمن آماده ى عمليات بودند. توپ خانه و 
ادوات در مواضع خود آماده ى شليك بودند و … البته 
هوانيروز  نسبت به ساير نيروها آمادگى كم ترى داشت، 
اما تا قبل از غروب آفتاب، حدود 6 فروند از مجموع 
هلى كوپترهاى گروه مسجد سليمان در مريوان مستقر 
شــدند. منتها از گروه اصفهان كه مى بايســت محور 

جنوبى را پشتيبانى مى كرد، خبرى نشد.** در منطقه ى 
قرارگاه قدس نيز بيمارســتان محور دزلى هنوز آماده 
نشده بود كه به ناچار از بيمارستانى در نزديكى مريوان 
استفاده شد. البته بيمارستان و مراكز درمانى در محور 
جنوبى كاملاً آماده ى خدمات رســانى بودند.*** در 
ضمن تا شب عمليات سايت موشك ضدهوايى  هاگ 
هنوز به منطقه انتقال نيافته بود. توپ خانه ى ســپاه نيز 
به تدريج پاى كار آمد و قرار بود برخى نيازمندى هاى 
توپ خانه را نيروى زمينى ارتش تأمين كند كه اين امر 
به سهولت و سرعت انجام نشد. گروه هوانيروز ارتش 
هم كه بخشى از پشتيبانى عمليات را بر عهده داشت، 
6 روز قبل از عمليات توجيه شده بود. بدين ترتيب، 
اقدامــات لازم به منظور آمادگى براى اجراى عمليات 
در مدت 2 ماه انجام گرفت و اين در مقايسه با مدتى 
كه در سال هاى گذشــته براى اين امر صرف مى شد، 

بسيار مطلوب بود.(22)

شرح عمليات
مرحله ى اول

پس از بحث و بررســى  درباره ى زمان آغاز عمليات 
والفجر10، در نهايت ســاعت 2 بامداد 23 اســفند 
1366 بــراى اجراى اين عمليات انتخاب شــد و بر 
اســاس آن 33 گردان از رزمنــدگان يگان تحت امر 
سه قرارگاه عملياتى قدس، ثامن الائمه(ع) و فتح سپاه 
پاســداران از محورهاى گوناگون به ســمت اهداف 
تعيين  شــده حركت كردند. اين گردان ها با توجه به 
ميزان فاصله شــان از اهداف، ســاعات حركت خود 
را متفاوت انتخاب كردنــد. به همين دليل، عمليات 
بين ســاعت هاى 2 تــا 4 بامداد با رمــز مبارك "يا 
* پس از قطعى شدن انجام عمليات در منطقه دشت زور در ابتدا روز 10 اسفند 1366 به عنوان روز عمليات تعيين شد اما 
عليرغم قرارگاه ثامن االله(ع) و قرارگاه فتح به دليل آماده نشدن جاده ملخور در محور قرارگاه قدس، عمليات در چند نوبت 
به تعويق افتاد  براساس گزارش مسئولين جهاد سازندگى درباره وجود صخره و سنگ هاى بزرگ در مسير احداث جاده 

و برآورد آنان، زمان شروع عمليات در نهايت به روز بيستم فروردين موكول شد.
** اين گروه صبح عمليات  رسيد و اقدامات لازم را براى پشتيبانى عمليات انجام داد. 

*** به دليل دير آماده شدن بيمارستان قين سخت در 9 اسفند 1366 تصميم گرفته شد كه بيمارستان شيخ صله تا حدودى 
مرمت و بازســازى شــود و تا راه اندازى بيمارستان قين سخت –  كه تا دو هفته پس از عمليات هم آماده نشد- از آن جا 
استفاده گردد. اين بيمارستان از لحاظ ش.م.ر. بسيار ضعيف بود و تعداد اندكى خودرو رفع آلودگى در اختيار داشت. به 

يگان ها نيز تنها كپسول هاى ثابت واگذار شد.

گزارش عمليات والفجر 10
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رسول االله(ص)" با درگيرى در محورهاى گوناگون آغاز 
شــد.(23) در محور شمالى عمليات يگان هاى قرارگاه 
قدس شامل لشــكر41 ثاراالله و 25 كربلا، لشكر33 
المهدى(عــج) در كمتر از 3 ســاعت، اهداف خود را 
شــامل ارتفاعات ملخور خورنوازان،  هانى قل و تپه 
حميد تصرف و پاك ســازى كردنــد و تنها تصرف 
اهداف تيپ39 بيت المقدس به دليل يخ زدگى مسير 
تا آغاز روشنى هوا طول كشيد كه نيروهاى اين تيپ 
سرانجام ساعت 5:30َ صبح هدف خود را در ارتفاع 
چناره تصرف كردند. بديــن ترتيب، در محدوده ى 
قــرارگاه قدس همه ى اهداف مورد نظر در مرحله ى 
اول عمليات، قبل از روشــنى هوا تصرف شد، منتها 
به دليــل متصل نبودن جاده ى تداركاتى به جاده هاى 
دشمن، يگان ها متوقف شدند و به تحكيم مواضع و 
پدافند پرداختند.(24) در محور ميانى يگان هاى قرارگاه 
ثامن الائمه(ع) شــامل لشكر9 بدر، تيپ ابوذر، تيپ36 
انصارالمهدى(عج)، تيپ29 نبى اكرم(ص) و تيپ75 ظفر 
بخش عمده يى از اهداف خود را شــامل ارتفاعات 
گاوكش، نيمى از ارتفاع شيندروى و يال هاى شرقى 
ارتفاع بالامبو به نام ارتفــاع مگر تصرف كردند.(25) 
در محــور جنوبى نيز يگان هاى قرارگاه فتح شــامل 
تيپ82 صاحب الامر(عج)، لشــكر 14 امام حســين(ع) 
و لشــكر8 نجف تا قبل از ســاعت 4 صبح، اهداف 
خود را روى يال هاى غربى ارتفاع بالامبو و قسمتى 
از ارتفــاع تمورژنان تصرف و پاك ســازى كردند. 
همچنين نيروهاى تحت امر قــرارگاه فرعى فتح1* 
شامل لشكر11 اميرالمومنين(ع)، تيپ 44 قمربنى هاشم 
و تيپ 91 بقيه االله(عج) كه مأموريت تصرف ارتفاعات 
شــاخ سورمر و شاخ شــميران در جنوب درياچه ى 
دربنديخان را برعهده داشتند، با وجود موفقيت هاى 
اوليه در تصرف بخشــى از شــاخ ســورمر و شاخ 
شميران به دليل هوشيارى و حساسيت شديد دشمن 

و همچنين مقاومت آنان، ناگزير از قســمت هايى از 
مناطق تصرف  شده عقب نشينى كردند.(26) درگيرى با 
دشمن در محور قرارگاه ثامن الائمه(ع) و فتح در روز 
بعــد (روز اول عمليات) نيز ادامه يافت و يگان هايى 
كه اهــداف خود را به طور كامل در تاريكى شــب 
تصرف نكرده بودند، كوشــيدند اين كار را در روز 
به اتمام برسانند. بدين ترتيب مرحله ى اول عمليات 
با ســرعت بسيار خوبى اجرا شــد و بيش تر يگان ها 
موفق شــدند تا صبح همه ى اهداف تعيين شــده را 
تصرف كنند و بعضى يگان ها نيز بدون توقف جنگ 
را در روز ادامه دادند تا مرحله ى اول تكميل شــود. 
موفقيــت يگان ها در اين مرحلــه از عمليات به جز 
در محدوده ى قرارگاه فتح1 (ارتفاعات شاخ سورمر 

حدود  شــميران)  شــاخ  و 
90 درصــد بــود.(27) به هر 
حــال، قرارگاه هاى قدس با 
6 گــردان، ثامن الائمه(ع) با 9 
گردان و فتح بــا 18 گردان 
اول  مرحله ى  شــدند  موفق 
عمليات را بــا اندكى تلفات 
به پايان رسانده، براى اجراى 
آماده  عمليات  دوم  مرحله ى 
شــوند.(28) از هم گسيختگى 
ضعيف  عملكــرد  دشــمن، 
در برابــر قــواى خــودى، 

عــدم حضور جــدى در منطقه، پيشــروى ســريع 
يگان هاى خــودى، به ويژه در محــور قرارگاه هاى 
فتح و ثامن الائمه(ع) و احتمال بازيابى توان دشــمن 
در صورت طولانى شــدن فاصله ى مرحله ى اول و 
دوم عمليات مجموعه عواملى بودند كه اجراى سريع 
مرحله ى بعدى عمليات را ضرورت مى بخشد.(29) اما 
آغاز مرحلــه ى دوم عمليات به همت قرارگاه قدس 

فرمانده لشكر كردستان و جانشين 
شدند  متعهد  ارتش  زمينى  نيروى 
آتشبارهاى 105، 130 و 2 قبضه 
توپ خانــه ى  مهمــات  و   203
نيروهاى  اختيــار  در  اتريشــى 
عمل كننده قرار دهند، اما به هنگام 
عمليات تنهــا 17 قبضه 130 در 

اختيار آن ها قرار گرفت

* در محــور جنوبى عمليات والفجر10 در خط حد قرارگاه فتح، شــاخه ى جنوب غربــى درياچه ى دربنديخان، منطقه ى 
عمليات را به دو بخش جداگانه تقســيم كرده بود. بنابراين براى ســهولت هدايت يگان ها و راحت شــدن ارتباط شان با 
قــرارگاه بالاتر، چند روز قبل از عمليات ســازمان دهى و هدايت امور در جنوب درياچــه ى دربنديخان به عهده ى يك 

قرارگاه فرعى گذاشته شد و سه يگان عمل كننده در اين منطقه تحت امر قرارگاه فتح1 قرار گرفتند.
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آتش  پشــتيبانى  مأموريت 
با  عمليات  اين  در  هوانيروز 
بهره گيــرى از 2 هلى كوپتر 
كبــرى به چنــد مأموريت 

محدود اكتفا شد

و ورود يگان هــاى تحت امر اين قرارگاه به دشــت 
خرمال، مشروط به رسيدن جاده ى تداركاتى يگان ها 
تا تپه ى  هانى قل بود. به همين دليل، احداث جاده ى 
ملخور محور اساســى پى گيرى هاى محسن رضايى 
فرمانده كل سپاه و عزيز جعفرى فرمانده قرارگاه قدس 
قــرار گرفت تا زودتر بتوانند مرحله ى دوم عمليات و 
حركت اصلــى عمليات را انجام دهنــد. در حالى كه 
درباره ى اجراى مرحله ى دوم عمليات در شــب هاى 
ســوم يا چهارم ترديد وجود داشت، خبر رسيدن جاده 
تا تپه ى هانى قل در ســاعت 14 در 24 اسفند، اجراى 
عمليات در شب سوم را محرز كرد.(30) در اين فاصله ى 
بيــن اين دو مرحلــه، قرارگاه 
ثامن الائمــه(ع) تــلاش خود را 
عمليات  اهــداف  تكميــل  بر 
و الحاق يگان هــا با يك ديگر 
متمركز كرد. قــرارگاه فتح نيز 
در شــب دوم و در طول روز 
دوم موفق شد، شيندروى را به 
طور كامــل تصرف كند كه در 
نبى اكرم(ص)  تيپ  الحاق  آن  پى 
و لشــكر بدر انجــام گرفت. 
چهارم  سپاه  نيروهاى  همچنين 
تحت امر ايــن قرارگاه، ارتفاع 
پروينه را تصرف كردنــد. در اين فاصله، بيش ترين 
توجه دشمن بر محور شاخ سورمر و شاخ شميران و 
در درجه ى دوم بر محور حلبچه، مقابل قرارگاه هاى 
فتح و ثامن الائمــه(ع) معطوف بــود. تبليغات انجام 
شــده تا آغاز مرحله ى دوم عمليات در شكل گيرى 
اقدامات دشــمن چندان بى تأثير نبــود. در تبليغات 
رســانه اى، عمليات در محور قرارگاه قدس (محور 
شــمالى عمليات)، با عنوان "ظفر7" و با مشــاركت 
نيروهــاى تحت امر قرارگاه رمضان و اكراد معارض 
آغاز گرديد و در مورد محورهاى عمليات دو قرارگاه 
فتح و ثامن الائمه(ع) (يعنى محور جنوبى و ميانى) نيز 

سكوت اختيار شــد. اين تدبير بر حساسيت دشمن 
به دو محــور ميانى و جنوبى افزود و موجب غفلت 
آنان از محور قرارگاه قدس شد.(31) در واقع مى توان 
گفت كه دشمن تحليل درستى از وضعيت پيش آمده 
نداشت همچنين از كل مأموريت هاى محول شد. به 
تيپ75ظفــر قرارگاه رمضان تنها پمپ بنزين شــهر 
حلبچه به آتش كشيده شد كه دليل آن عدم هم كارى 
مناســب گروه هاى معارض كرد عــراق با آن ها بود. 
البته اين تيپ در محور شــمالى در مســدود كردن 
بعضى از جاده ها و زدن كمين به خودروهاى دشمن، 

عملكرد خوبى داست.(32)

مرحله دوم
حدود 48 ســاعت پس از شروع عمليات، مرحله ى 
دوم عمليات از غروب آفتاب روز 24 اسفند1366با 
هدف محاصره ى دشت حلبچه و همچنين باز كردن 
جاده ى مهم بياره - نوســود آغاز شد. در اين مرحله 
بنا شــد، قرارگاه قدس با تصرف پل گردكو، تنگه ى 
خرمال را مســدود كند. به قرارگاه فتح نيز ابلاغ شد 
تــا هم زمان با آغاز مرحله دوم پيشــروى خود را از 
يال ها شــمال غربى ارتفاع بالامبــو ادامه دهد و در 
حوالى شهر دجيله با قرارگاه قدس الحاق كند. در اين 
مرحله همچنين سرازير شدن قرارگاه ثامن الائمه(ع) از 
روى شيندروى و وارد كردن نيروهاى تازه نفس براى 
پاك ســازى ارتفاعات شمال و شــرق آن و الحاق با 
لشكر7 ولى عصر(عــج) قرارگاه قدس - كه روى ارتفاع 
شــنام عمل مى كرد-  جزو برنامه هاى تعيين  شــده 
براى اين قرارگاه بود. همچنين باز كردن جاده ى مهم 
بياره – نوســود از اهداف مهم اين قرارگاه به شمار 
مى رفــت. در اين مرحلــه از عمليات قبل از تاريكى 
هوا (مقارن با غروب آفتــاب) حركت يگان ها براى 
ادامه ى عمليات آغاز شــد و مقرر گرديد در ساعت 
22 در محور قرارگاه قدس (محور شمالى)، درگيرى 
شروع شــود.(33) در اين مرحله نيز پيشروى يگان ها 

گزارش عمليات والفجر 10
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سريع و موفقيت آميز بود. 
ادامه ى  در  قدس  قرارگاه 
ايــن عمليات توانســت 
تــا صبح يال بانيشــار و 
آمــوره، ارتفاع شــيرمر، 
را  گردكو  پــل  و  گيلك 
احداث  بــا  و  تصــرف 
فاصل  حــد  در  خاكريز 
آموره - بانيشار تا شيرمر 
خط نســبتاً مناسبى را در 
عمليات  شــمالى  جناح 
ايجاد كند.(34) لشــكر14 
قرارگاه  از  حسين(ع)  امام 
فتــح نيز در طول شــب 
دارزين،  شــد  موفق  تنها 

ادامه ى ارتفاع تمورژنان و شاخ بالامبوى كوچك و 
سرپل نلرش را تصرف و به طرف جاده ى آسفالته ى 
حلبچه- درياچه دربنديخان پيشروى كند. نيروهاى 
قرارگاه ثامن الائمه(ع) نيز از ارتفاع شيندروى سرازير 
شــدند و تيپ 75 ظفر به ســمت محــور جاده و 
ارتفاعات پنج قله پيشــروى  كرد.(35) با تصرف سريع 
پــل گردكو و در واقع بســته شــدن تنگه ى خرمال 
در صبح روز ســوم عمليات همه ى  نيروهاى ارتش 
عراق در دشت حلبچه در محاصره ى رزمندگان قرار 
گرفتند و جبهه ى دشمن در محور جنوبى به سرعت 
فروريخــت و نيروهاى محورهاى بيــاره، طويله و 
حلبچه به همراه خودروها و امكانات نظامى موجود، 
با تشكيل ســتون هاى طويلى اقدام به عقب نشينى از 
منطقه كردند. اما به دليل آن كه راهى براى خروج از 
تنگه باقى نمانده بود، ســرگردان و از هم گســيخته 
از اين ســو به آن ســو مى رفتند و مرحله به مرحله، 
ابتدا به ســمت شهر خرمال و سپس به طرف دجيله 

عقب نشــينى كردند. قرارگاه فتح با مشاهده ى از هم 
پاشــيدگى دشمن، در واقع، مرحله ى سوم مأموريت 
خــود را در ايــن روز آغاز كرد* و لشــگر8 نجف 
بــه پادگان زمقى رســيد و آن را تصرف كرد. بدين 
ترتيب دشــمن با از دست دادن پادگان هاى زمقى و 
بكراوه به طور كامل تا شــهر دجيله عقب نشســت. 
در اين وضعيت، لشكرهاى 8 و 14 امام حسين(ع) با 
ســرعت از دو طرف به سمت دجيله حركت كردند 
و در حوالى ظهر به دروازه هاى شهر دجيله رسيدند. 
فرماندهى دشــمن كه اميدى به حفظ منطقه نداشت، 
همه ى توجه و تلاش خود را معطوف به پل گردكو 
كرد تا با گشودن حلقه ى محاصره، نيروهاى خود را 
آزاد كند، اما موفق به انجام كارى نشد. در پى رسيدن 
قرارگاه فتح به شهر دجيله (با وجود حساسيت محور 
شمال پل گردكو) قرارگاه قدس لشكر هاى 25 كربلا 
و 33 المهدى(عــج) را مأمور كرد به دجيله بروند و با 
يگان هاى قرارگاه فتح در شهر دجيله الحاق كنند كه 

لشكر17 على ابن ابيطالب(ع) شهر آزادشده خورمال در عراق؛ عمليات والفجر10، 1366/12/25
ب 
ن، ن،

* با بســته شــدن تنگه ى خرمال فرماندهى كل ســپاه تأكيد مى كرد كه قرارگاه فتح و قدس به طرف دجيله حركت كنند و 
ضمــن الحاق يا يك ديگر در نقطه ى مورد نظر، مانع فرار نيروهاى عراقى از طريق آب درياچه يا احتمالاً تحركات ديگر 
دشــمن شــوند. به همين دليل،  فرمانده نيروى زمينى به قرارگاه ثامن الائمه(ع) تأكيد مى كرد كه از ارتفاعات پايين بيايند و 

به الحاق كمك كنند.
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به دليل تاريكى هوا قرار شــد اين اقدام در مرحله ى 
ســوم مأموريت قرارگاه قدس انجام شــود. در اين 
مرحله بنا شد علاوه بر فلش حركت به طرف دجيله، 
لشكرهاى 19، 41 و 17 نيز خط بهترى را در شمال 
رودخانه ى زلم تشــكيل دهند. قرارگاه ثامن الائمه(ع) 
كه براى باز كردن جاده ى بياره – نوسود و پاك سازى 
ارتفاعات پنج قله اقدام كرده بود تا غروب موفق شد 
با لشــكر7 ولى عصر(عج) از قــرارگاه قدس-كه روى 
ارتفاع شــنام عمل كرده بود - در حوالى روســتاى 
بياره الحاق كند. پس از موفقيت هاى لشــكرهاى 8 
نجف و 14 امام حســين(ع) در تصــرف پادگان هاى 
منطقه ى حلبچه و محاصره ى شــهر دجيله، ساعت 
16 سومين روز عمليات يك 
گردان از لشــكر9 بدر خود 
را به آســتانه ى شهر حلبچه 
رســاند و به همراه تيم هايى 
و  اطلاعــات  نيروهــاى  از 
عمليات تيــپ75 ظفر وارد 
بخش هايى از شــهر حلبچه 
شــد و ســامان دهى امور را 
خلبانان  گرفت.(36)  دست  به 
نيروى هوايــى ارتش نيز از 
ساعتَ 8:55 صبح تاَ 18:15 
عصر، در 15 نوبت مواضع و 
محل تجمع نيروهاى عراقى را در منطقه ى عملياتى 
والفجر10 بمب باران كردند. پس از انســداد تنگه ى 
خرمال، نيروهاى دشــمن مواضع خود را رها كردند 
و به هر نحو ممكن كوشــيدند با شكســتن حلقه ى 
محاصره فرار كنند. گفتنى است كه دشمن از سمت 
ســيدصادق نيز براى باز شــدن حلقه ى محاصره و 
نجات خود بســيار تلاش  كرد. واحدهايى از دشمن 
كه با نيروهاى خودى به شــدت درگير شده بودند و 
مقاومت بيش تر را در شكستن حلقه ى محاصره مفيد 
نمى دانستند، به سمت درياچه ى دربنديخان متوارى 

شدند كه اغلب آنان كشــته، مجروح يا اسير شدند. 
البته عده يى هم خود را به آب رساندند و گريختند. 
در محور سيدصادق نيز تحركات دشمن ضعيف بود 
و به نظر مى رســيد هدف دشمن بيش تر معطوف به 
سد كردن پيشــروى نيروهاى ايرانى به سمت شمال 
يعنى شهر سيدصادق اســت.(37) براساس اطلاعات 
اوليه دربــاره ى ميزان انهدام تجهيــزات و نيروهاى 
دشمن، در اين مرحله از عمليات در، حدود 800 نفر 
از نيروهاى دشــمن – كه به همت دو قرارگاه قدس 
و فتح محاصره شده بود-  اسير شدند و 50 تانك و 
حدود 50 توپ به غنيمت در آمد. اين در حالى بود 
كه بســيارى از نيروهاى عراقى در منطقه دشت زور 
پراكنده شده بودند و سعى داشتند به هر نحوى، خود 

را از دست رس نيروهاى ايرانى دور نگه  دارند.(38) 

مرحله ى سوم
مرحله ى ســوم عمليات از غــروب آفتاب روز 25 
اســفند 1366 در محور قــرارگاه قدس از دو جهت 

آغاز شد. 
1. جهت شــمال به منظور پيشــروى در شمال 
رودخانه ى زلم 2. جهت جنــوب با هدف الحاق با 
قرارگاه فتح در دجيله. تا صبح روز بعد لشــكرهاى 
19فجــر، 41 ثــاراالله و 17 على بن ابيطالب(ع) موفق 
شدند با پيشروى در شمال رودخانه ى زلم و تصرف 
ســه تپان و جاده ى ارتباطى، تپه هاى كوچك مشرف 
بر پل ملاويســى و احداث خاكريــز در روز، خط 
پدافندى جديــدى را تأمين و تحكيم كنند. اين خط 
جديد بر عقبه ها و خطوط مواصلاتى عراق در جناح 
شمالى عمليات مسلط بود. علاوه بر آن، شهر خرمال 
كه از اولين ساعت هاى پس از نيمه شب در محاصره 
قرار داشت، دقايقى قبل از ظهر به طور كامل تصرف 
شــد. پس از پاك سازى شــهر، عده يى از مردم كه با 
وجــود درگيرى هــا هنوز در شــهر خرمال حضور 
داشتند، به استقبال رزمندگان آمدند. كم كم  مغازه ها 

نيروى هوايى در عمليات والفجر10، 
در زمينــه ى بمب بــاران مواضع 
ارتش عراق و پشتيبانى رزمندگان 
كه  طورى  كرد،  عمل  فعال  بسيار 
بلافاصله پس از دستور فرماندهى، 
جنگنده هاى نيروى هوايى بر فراز 
ظاهر  عملياتى  منطقه ى  آســمان 
شــدند و اهداف مــورد نظر را 

بمب باران كردند

گزارش عمليات والفجر 10
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باز شدند و شــهر به وضعيت عادى خود بازگشت، 
امــا عده يى از اهالى به دليل احتمال بمب باران و زير 
آتش قرار گرفتن شــهر، تصميم گرفتنــد از خرمال 
خارج شــوند و به تدريج با تخليه ى شــهر از طريق 
شيار زلم به طرف ملخور حركت كردند. عده يى نيز 
به صورت پياده يا سواره راهى حلبچه شدند.(39) در 
محور دوم قرارگاه قــدس در جنوب پل گردكو نيز 
لشــكر33 المهدى(عج) و 25 كربلا در سمت شرق و 
غرب جاده ى ســيدصادق – دجيله به سمت جنوب 
ادامه يافت. نيروهاى اين دو لشكر در مسير جاده به 
طرف دجيله با انبوه نيروهاى دشمن مواجه شدند و 
درگيرى شــديدى درگرفت كه به انهدام وسيعى از 
نيروهاى دشــمن كه ســازمان خود را از دست داده 
بودند، انجاميد. ســرانجام اين لشكرها در ساعت 5 
صبح به دروازه هاى شمالى شهر دجيله رسيدند و با 
هماهنگى لشــكر14 امام حسين(ع) و لشكر 8 نجف 
از قرارگاه فتح، الحاق ميان يگان ها انجام گرفت.(40) 
گفتنى است در جريان الحاق يگان ها بخش عمده يى 
از نيروهــا و امكانات دشــمن منهدم شــد، غنائم 
بسيارى به دســت آمد و تعداد فراوانى از نيروهاى 
بعثى از جمله فرمانده تيپ111 به دســت نيروهاى 
لشكر25 كربلا اســير شــدند. تعداد ديگرى نيز به 
طرف درياچه ى دربنديخان در شــمال غربى دجيله 
رانده شدند.(41) مردم در بدو ورود رزمندگان به شهر 

دجيله استقبال گرمى از آن ها كردند.(42)
در شــرق شــهر دجيله تعداى از قواى دشمن به 

طور پراكنده باقى مانده بودند كه پاك سازى آن ها كار 
مشكلى نبود. سرلشكر ستاد على حسين عبيدالعقاوى  
فرمانده لشكر43 عراق مستقر در حلبچه در اين نقطه 
به اســارت در آمد. جانشين وى نيز در همين منطقه 
كشته شد. همچنين بســيارى از ارتشيان عراقى خود 
را بــه آب انداختند يا با قايق و بال گرد به آن ســوى 
درياچه گريختند.(43) در حاشيه ى درياچه نيز تعدادى 
از نيروهــا و فرماندهان تيــپ 68 نيروى مخصوص 
در محاصــره ى رزمندگان قرار گرفتند و فرمانده امور 
ادارى تيپ با درجه ى سرهنگى و فرمانده گردان2 اين 
تيپ با درجه ى سرگردى اسير شدند. همچنين فرمانده 
و معاون تيپ با درجه ى سرهنگى كه سعى مى كردند 
بگريزند، كشته شــدند.(44) در محدوده ى قرارگاه فتح 
پس از الحاق بين قرارگاه قدس و قرارگاه فتح و كامل 
شدن محاصره ى دشمن در دشت زور، نيروهاى لشكر 
8 نجف براى الحاق با نيروهاى قرارگاه ثامن الائمه(ع) 
وارد حلبچه شدند.* شهر به حالت تعطيل درآمده بود، 
با اين حال مردم گروه گروه از خانه ها بيرون آمدند و به 
تماشاى رزمندگان كه مشغول پاك سازى مراكز دولتى 
بودند، ايســتادند. بعضى نيز ضمن خوش آمدگويى، 
براى آن ها دســت تكان مى دادند.** آن هايى هم كه از 
شهر خارج شده بودند ساعاتى بعد بازگشتند و شهر 
كاملاً به حالت عادى خود درآمد. بخشــى نيروهاى 
قرارگاه رمضان (تيپ75ظفر) و لشكر 9 بدر در سطح 
شــهر در برخى اماكن و مراكز دولتى مســتقر شدند 
و كنترل شهر را به دســت گرفتند.(45) در محدوده ى 

* در آســتانه ى ورود رزمندگان به شــهرهاى حلبچه، دوجيله و خرمال، آقاى هاشمى  رفسنجانى نماينده ى امام در شوراى 
عالى دفاع و فرمانده عالى جنگ و حجت الاســلام محمدى  عراقى جانشين نماينده ى امام در سپاه پاسداران در پيام هايى 
جداگانه خطاب به رزمندگان ضرورت برخورد اســلامى توأم با رأفت و مهربانى، مردم شــهرها و روستاهاى اين منطقه 

را يادآور شدند. 
** يكى از نيروهاى تيپ75 ظفر درباره ى نحوه ى برخورد مردم با رزمندگان گفت: 

وقتى وارد شــهر شــديم هيچ كس داخل خيابان ها نبود، پس از مدتى پيرزنى را ديديم. بــه او گفتيم كه مردم در امان 
جمهورى اســلامى هســتند و هيچ كس ترس نداشته باشــد. پيرزن هلهله كنان در خيابان هاى شهر به راه افتاد. مردم با 
شنيدن صداى او از خانه ها بيرون آمدند و كم كم كوچك و بزرگ، زن و مرد به صورت تظاهرات در خيابان ها راه پيمايى 
كردند و هم صدا با نيروهاى ما تكبير مى گفتند. محمد صالحى جانشــين لشــكر27 محمد رسول االله(ص) كه ساعاتى بعد 
وارد حلبچه شد در اين باره گفت: وارد شهر كه شدم مردم عادى رفت و آمد مى كردند و با صداى تكبير از رزمندگان 
اســتقبال مى كردند. مغازه ها باز بود و مردم به خريد و فروش مشــغول بودند. (دفترچــه 1640، عمليات والفجر 10، 

قرارگاه خاتم الانبيا، اسداالله احمدى، صص 3-4)
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ثامن الائمه(ع)  قــرارگاه 
نيــز نيروهاى تيپ 29 
نبى اكــرم(ص) پــس از 
پاك ســازى  و  تصرف 
كامل پايگاه هاى دشمن 
خود  انب،  روستاى  در 
شدن  روشن  از  قبل  را 
هوا بــه شــهر طويله 
رســاندند و از اوايــل 
چهــارم،  روز  صبــح 
ادامــه ى پيشــروى به 
شــروع  بياره  ســمت 
مقر  همچنيــن  شــد. 

حزب دمكرات كردســتان ايران، گروه هاى رزگارى 
و كومه له در روســتاى مرزى  هانى گرمله ايران و شهر 
بياره ى عراق هدف حملــه ى رزمندگان قرار گرفت. 
بدين ترتيب كه ابتدا به مقر گروه رزگارى در شــهر 
بياره حمله شــد كه در نتيجه ى آن تعــدادى از افراد 
اين گروه كشــته و بيش از 50 نفر اســير شدند.(46) 
مأموريت پاك ســازى جاده نوســود- طويله- بياره 
نيز تا ســاعت 10 صبح 26 اســفند به پايان رسيد و 
پــس از آن تيپ 77 نبوت و ســپاه چهارم از قرارگاه 
ثامن الائمه(ع) و لشكر7 ولى عصر(عج) از قرارگاه قدس 
در بياره با يك ديگرالحاق كردند تا آخر روز نيز الحاق 
كاملى بين لشــكر25 كربلا از قرارگاه قدس و لشكر 
8 نجف از قرارگاه فتح در ســاحل شرقى درياچه ى 
دربنديخان انجام شد. بدين ترتيب سه قرارگاه اصلى 
عمليات در محل هاى مشخص شده با يك ديگر الحاق 
كردند و پس از آن پاك ســازى ارتفاعات مشــرف به 
شــهرهاى نوسود ايران و طويله ى عراق به طور كامل 
انجام شد و نيروهاى قرارگاه ثامن الائمه(ع) با تصرف 
پايگاه هاى دشــمن در نقاط مهم ارتفاعات مســتقر 
شــدند.(47) عملكرد دشمن در اين مرحله نيز ضعيف 
بود تا جايى كه نيروهاى خــودى درباره ى نيت آنان 

دچار ترديد شــدند.(48) آتش مؤثر توپ خانه، شليك 
تانك ها و بمب باران هــاى مكرر هواپيماهاى خودى، 
امكان هرگونه ضد حمله را از دشــمن ســلب كرده 
بــود، طورى كه عراق تانك هاى خود را تا روســتاى 
گردنازى در شــرق پل ملاويســى عقب كشيد و در 
آن جا آرايش گرفت. همچنين تپه ى ريشــن در غرب 
شهر سيدصادق را به وسيله ى تانك و نيروهاى پياده 
تقويت كرد.(49) در طول اجراى مرحله ى دوم عمليات 
و هنگامى كه شهر حلبچه درمحاصره رزمندگان قرار 
داشــت، با توجه به احتمال بمب باران شهر حلبچه، 
به نيروها دســتور داده شد از خروج مردم جلوگيرى 
نكننــد. همچنين با توجه به احتمال سوءاســتفاده ى 
نيروهاى دشــمن- كه در ميان مردم بودند- يگان ها 
موظف شــدند هيچ گونه مشــكلى براى مردم ايجاد 
نكنند و آن هــا را آزاد بگذارند تا از هر مســيرى كه 
مى خواهند از شهر خارج شوند. همچنين فرمانده كل 
ســپاه از طريق راديو كُردى صداى جمهورى اسلامى 
ايران براى مردم محلى صحبت كرد. نيروهاى قرارگاه 
رمضان (تيپ75ظفر) نيز با محتمل دانستن بمب باران 
شهر، مردم را به ترك شهر تشــويق  كردند.(50) بدين 
ترتيب، تعدادى از اهالى، از شهر خارج شدند، عده يى 

گزارش عمليات والفجر 10

ع
حضرت آيت االله خامنه اي رئيس جمهور، محسن رضايي فرمانده كل سپاه، علي رضا افشار و موسى رفان به همراه ر ر 

محافظين و تعدادي از پاسداران در جريان بازديد از منطقه عملياتى والفجر10، 1367/1/1
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به طــرف ارتفاعات بالامبو و تعــدادى نيز به طرف 
دشت سازان رفتند و خود را به رودخانه ى آب سيروان 
در محدوده قرارگاه ثامن الائمه(ع) رساندند و از طريق 
پل هاى نفررو از اين رودخانه ى مرزى گذشتند و وارد 
خاك ايران شــدند. حدود 40 كاميون و كمپرسى نيز 
در محور گوزيل براى انتقال اهالى آماده شــد كه البته 
كفاف جمعيت چند ده هزار نفرى مردم ســرگردان را 
نمى داد. تعدادى از اهالى نيز از شب گذشته در هواى 

سرد، در ارتفاعات و شيارها سرگردان بودند.(51)

جلسه ى فرماندهان
در 26 اسفند 1366 (روز چهارم عمليات) براى اولين 
بار بعد از شروع عمليات، فرمانده كل سپاه جلسه يى 
با حضــور فرماندهان نيروى زمينــى و قرارگاه هاى 
عمل كننده تشــكيل داد. در اين جلسه ضمن بررسى 

عمليات، تصميم گرفته شد:
• بــه منظور تثبيت و تحكيم خــط پدافندى در 
تنگه ى خرمــال، يال و تپه ى ريشــن نيز به تصرف 
درآيد و خــط پدافندى در امتــداد آن و رودخانه ى 

ملاويسى تشكيل شود. 
• خط پدافندى طــول درياچه بر عهده ى قرارگاه 

ثامن الائمه(ع) گذاشته شود.
• بر ادامه ى عمليات در محور شــاخ سورمر – 
شــاخ شميران كه با عنوان "نقص عمليات" از آن نام 

برده مى شد، تأكيد شد.(52)
در روز چهارم عمليات، در ادامه ى پاك ســازى 
مناطق حدفاصل شهر دجيله تا درياچه ى دربنديخان، 
حدود 150 نفر از افراد گردان شوان از گروه كومه له 
قصد داشــتند با اســتفاده از قايق هايى كه به وسيله 
بال گردهاى دشــمن به درياچه انداخته مى شــد، از 
طريق درياچه ى دربنديخان فرار كنند كه در ســاعت 
18:20َ بــه كمين نيروهاى گــردان امام محمدباقر(ع) 
لشــكر25 كربلا افتادند و با يك ديگر درگير شدند. 
در  ايــن درگيرى، 55 نفر از جمله فرمانده و معاون 
گردان شــوان و حداقل 15 نفــر از كادر اصلى اين 

گردان كشته و 12 نفر ديگر از جمله مسئول سياسى 
و چند تن از مســئولان دسته دســت گير شدند.(53) 
همچنين طبــق گزارش هاى دريافت شــده تا پايان 
مرحله ى سوم عمليات بالغ بر 5250 نفر از نيروهاى 
دشمن و عناصر گروه هاى ضد انقلاب به اسارت در 
آمدنــد. كه از اين تعــداد 1750 در محور جنوبى و 
1500 اســير در محور شمالى عمليات تخليه شدند. 
البته 2000 نفر از آن ها مى بايســت در محور جنوبى 
عمليات تخليه مى شــدند كه هنــوز اين اقدام انجام 
نشــده بود. واحد اطلاعات و عمليات نيز اعلام كرد 
بر اســاس آمار اوليه 26 يگان درگير در اين عمليات 

از 50 تــا 100 درصد متحمل 
خسارت شــدند كه رزمندگان 
از همه آن ها اســير گرفتند.(54) 
با پايان مرحله ى سوم عمليات ، 
محسن رضايى فرمانده كل سپاه 
پاســداران، در ســالروز بعثت 
پيامبر اكرم(ص) با ارســال پيامى 
  به امام خمينى رهبركبير انقلاب 
پيــروزى عمليــات والفجر10 
گفت.(55)  تبريك  ايشــان  به  را 
امام خمينى نيــز متقابلاً به پيام 
فرمانده كل سپاه پاسخ دادند.(56)

مرحله ى چهارم
مرحلــه ى چهارم عمليات والفجــر10 براى تحكيم 
خط دفاعى در جناح شــمالى عمليات، در ارتفاعات 
شــمال رودخانه ى آوى زلم انجام شد. در اين مرحله 
لشكرهاى 19 فجر، 41 ثاراالله، 17 على بن ابيطالب(ع) با 
5 گردان مأموريت تصرف يال ميرسور و تپه ى ريشن 
در شرق پل ملاويسى را عهده دار شدند.(57) همچنين 
احداث چند رده خاكريز و جاده در قســمت هايى از 
خط دفاعى پيش بينى شد كه اجراى آن نيز به عهده ى 
مهندســى اين سه يگان و جهاد ســازندگى گذاشته 
شــد.(58) حركت نيروهاى عمل كننده از غروب 28 

طول  در  دشمن  مواضع  بمب باران 
يــك روز عملياتى، بــه طور پى 
 در پى و با درخواســت فرماندهى 
انجام مى گرفت و در برخى موارد 
مصطفى  سرهنگ  حساس،  و  مهم 
نيروى  عمليات  فرمانده  اردستانى 
هوايــى ارتش، شــخصاً مواضع 

دشمن را بمب باران مى كرد
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اسفند به سمت مواضع 
دشــمن آغاز شــد و 
رزمندگان در ســاعت 
1:45َ بامداد روز بعد با 
و  شدند  درگير  دشمن 
تپه ى   3:35َ ساعت  در 
ريشــن و تپه دوقلو و 
يال ميرسور را تصرف 
مواضع  روى  و  كردند 
شدند.  مســتقر  جديد 
در پى استقرار نيروها، 
دستگاه هاى  بلافاصله 
جهاد  و  سپاه  مهندسى 
احــداث  ســازندگى 
خاكريز را آغازكردند.(59) 

پس از آن دشــمن ســاعت 7 صبح با بهره گيرى از 
يك گردان و با پشتيبانى زرهى به مواضع رزمندگان 
در تپه ى ريشــن حمله كرد، اما قبل از رسيدن به اين 
مواضع آرايش و ســازمان نيروهــاى عراقى در هم 
ريخت و واحد زرهى دشمن نتوانست مانور مناسبى 
در دشــت انجام دهد و شكســت خورد.(60) بدين 
ترتيب، با اجراى اين مرحله از عمليات و اســتقرار 
رزمندگان در يال ميرسور و تپه ى ريشن و در نهايت 
استقرار لشــكر25 كربلا در پل ملاويسى، لشكر33 
المهدى(عــج) در حــد فاصــل اين پــل و درياچه ى 
دربنديخان در امتداد رودخانه ى ملاويســى و تپه و 
يال ريشن، جناح راست عمليات والفجر10 و تنگه ى 
دربنديخان – سورن به طور كامل تثبيت شد. همچنين 
در پى الحاق نيروهاى مســتقر در يال ميرسور و تپه 
ريشــن با رزمندگان مستقر در ارتفاع چناره - كه در 
مرحله ى اول عمليات تصرف شــده بود- علاوه بر 
تثبيت جناح كلى عمليات، تســلط يگان هاى قرارگاه 
قدس بر عقبه ى دشمن در سيدصادق و شاندرى نيز 

دو چندان و خط پدافندى وســيعى بر ارتش عراق 
تحميل شــد.(61) با توجه به تصرف نشدن ارتفاعات 
شــاخ سورمر و شــاخ شميران و تســلط ديد و تير 
نيروهاى عراقى مســتقر در اين ارتفاعات بر قسمتى 
از مناطق تصرف  شده در عمليات والفجر10 به ويژه 
ارتفــاع تمورژنان، تصرف اين ارتفاعات مورد تأكيد 
فرماندهان ســپاه قرار گرفت، اما از آن جا كه اجراى 
عمليات در ايــن منطقه نيازمند حضــور يگان هاى 
جديد فراهم كردن امكانات و اجراى شناســايى هاى 
جديد بود، يك قرارگاه تاكتيكى جديد به فرماندهى 
احمد غلامپور تشــكيل شــد و چند يــگان جديد 
لشكر10 محمدرســول االله(ص)،  لشــكر27  جمله  از 

سيدالشهدا(ع)، لشكر57 ابوالفضل(ع) و تيپ 17 الغدير 
پاى كار آمدند. بديــن ترتيب در 5 فروردين 1367
عمليات بيت المقدس4 با هــدف تصرف ارتفاعات 
شاخ ســورمر و شاخ شــميران درجنوب درياچه ى 
دربنديخان انجام شد و با اجراى اين عمليات، اهداف 

عمليات والفجر10 به طور كامل محقق گرديد.(62)

گزارش عمليات والفجر 10

ث 
حضور خبرنگاران خارجى در شهر حلبچه، محل بمباران شيميايى عراق عليه مردم حلبچه؛ اسفند 1366.)5
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 دشمن در عمليات
منطقه ى عملياتى والفجر10 در حد فاصل ارتفاعات 
ســورن تا انتهاى غربى بالامبو تحت مسئوليت سپاه 
يكم عراق قرار داشــت. پدافنــد اين منطقه از مدتى 
قبل به وسيله ى جاش هاى عراقى (كردهاى طرف دار 
حكومت) تأمين شده بود. با شروع فعاليت يگان هاى 
ســپاه براى آماده ســازى زمين، حضور يگان ها در 
منطقه، تردد خودروها و … دشــمن تغييراتى را در 
اين منطقه ايجاد كرد. فعاليت هاى عمده ى ارتش عراق 
در ايــن منطقه تا قبل از شــروع عمليات چنين بود: 
تعويض نيروهاى جــاش  با يگان هاى نظامى ارتش، 
اقدامات مهندســى براى ترميم خطوط پدافندى، پر 
كــردن مواضع و پايگاه هاى خالى، لغو مرخصى ها و 
دادن آماده باش، دســتور آمادگى و مراقبت بيش تر به 
يگان هاى حاضــر در منطقه به طور مكرر و افزايش 

حجم آتش در منطقه.
انجام دادن چنين اقداماتى از وجود حساسيت هايى 
در نيروهاى عراقى حكايت مى كرد. البته مقايســه ى 
اين حساســيت با حساســيت و آتــش بيش از حد 
دشــمن در جبهه هاى جنوب و محور بيت المقدس2 
(در غرب) نشان مى دهد دشمن براى حلبچه اهميت 

كم ترى قائل بود.(63)
پيشروى سريع نيروها در آغاز عمليات و تصرف 
كامل اهداف مورد نظر، نشــانه ى غافل گيرى شديد 
دشمن درباره ى محور اصلى عمليات بود. فرماندهى 
دشمن، در مرحله ى اول عمليات تلاش عمده ى خود 
را بر محور جنوبى در ارتفاعات شاخ سورمر و شاخ 
شميران متمركز كرد. همچنين بيش ترين حجم آتش 
توپ ، پشــتيبانى هوايــى و بمب باران هاى نيروهاى 
عراقى روى محور سد دربنديخان و عقبه ى شيخ صله 
انجــام گرفت. البته در منطقــه ى بالامبو و حلبچه و 
عقبه هاى اين محور تحرك چندانى از دشــمن ديده 
نشد. در اين مرحله ســردرگمى  و تحركات نامنظم 
نيروهاى عراقــى به گونه يى بود كــه خود به خود 

ســؤالات و ابهامات بســيارى را در مورد عملكرد 
دشــمن ايجاد كرد و ســبب تحليل هاى متفاوتى از 
جانب فرماندهان شــد از جمله اين كه دشمن ممكن 

است قصد حمله به جاى ديگرى را داشته باشد.(64)
در مرحله ى دوم عمليات پس از انســداد تنگه ى 
خرمال، نيروهاى دشــمن، خطوط مقدم خود را رها 
كردند و به هر نحو ممكن كوشــيدند با شكســتن 
حلقه ى محاصره به عقب فرار كنند. از ســمت شهر 
سيدصادق نيز براى باز شدن حلقه ى محاصره و نجات 
نيروهاى دشمن تحركاتى انجام شد كه قوت چندانى 
نداشــت و بيش تر معطوف به جلوگيرى از پيشروى 

رزمندگان به سمت اين شهر 
بود. بخشى از نظاميان عراقى 
به ســمت درياچــه متوارى 
شــدند كه اغلب آنان كشته، 
مجروح يا اســير شدند. البته 
عده يــى نيز خــود را به آب 
رســاندند و گريختنــد. پس 
از انســداد كامل تنگه خرمال 
ارتش عراق كوشيد با افزايش 
بمب باران هاى هوايى حتى در 
دزلى  عقبه ى  و  سورن  محور 
خود  ناكامى هاى  مريــوان  و 

را جبــران كند. به همين دليــل، حجم آتش خود را 
به تدريج بيش تر كرد. همچنين در روزهاى ســوم و 
چهارم عمليات، اطلاعاتى حاصل شد مبنى بر اين كه 
دشمن در حال انتقال نيرو و يگان از جبهه هاى شمالى 
و جنوبى به ســمت منطقه ى عملياتى اســت. اولين 
خبرها از انتقــال 4 تيپ زرهى، 6 گردان توپ خانه، 
يك تيپ پياده و يك تيپ مكانيزه از منطقه ى جنوب 
در 26 اســفند حكايت مى كــرد. خبرهاى بعدى نيز 
بيان گر تلاش بيش تر دشــمن براى انتقــال نيرو از 
جنوب به منطقه ى عملياتى بود. انتقال نيرو از جبهه 
جنوبى موجب شد احتمال تحرك دشمن در منطقه ى 

ارتش  هوايى  نيروى  خلبانان 
ســاعت 8:55َ صبــح تا  از 
18:15 عصــر، در 15 نوبت  َ
مواضع و محل تجمع نيروهاى 
عراقى را در منطقه ى عملياتى 
والفجر10 بمب باران كردند
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جنوب منتفى تلقى شود تا جايى كه فرمانده قرارگاه 
كربــلا اجازه يافت منطقه ى جنــوب را ترك كند و 
براى هم كارى بيش تر بــه منطقه ى والفجر10 برود. 
با جا به  جايى نيروهاى دشــمن از جنوب، احتمال 
پاتك هاى دشــمن در عمليات والفجــر10 افزايش 
يافت اما برخلاف انتظــار فرماندهان، ضد حمله ى 
ســنگين و مهمى از جانب نيروهــاى عراقى انجام 

نگرفت. 
در يك جمع بندى اجمالى عوامل ذيل در انفعال 

دشمن مؤثر بودند:
• از آن جا كه كل  جبهه اعم از رده هاى پدافندى، 
توپ خانــه، فرماندهى و … به تصــرف رزمندگان 
درآمده بود، دشــمن بــراى بازپس گيرى مناطق فتح 
 شــده مى بايســت امكانات و 
نيــروى جديدى را از منطقه ى 
ديگر وارد عمل مى كرد و اين 
كامل  توجيه  مستلزم  خود  كار 

نيروهاى تك  كننده بود. 
احتياط  فقــدان  دليل  به   •
نمى توانست  دشــمن  نزديك، 
بــراى بازپس گيــرى منطقه با 
سرعت عمل كند. بدين منظور، 
عمده تلاش عراق در مقابله با 
نيروهاى خودى به ايجاد تأخير 
در پيشروى رزمندگان به طرف 
شهر سيدصادق معطوف شــد. از طرفى انتقال نيرو 
و امكانات جديد به منطقه ى عمليات مســتلزم زمان 
بــود و اين امر با توجه به ســرعت عمل رزمندگان 
در عمليات ممكن نبود. همچنين پيشــروى ســريع 
نيروهــاى خودى در ايــن عمليــات و ايجاد خط 
پدافندى مناســب در تنگــه ى خرمال موجب عقب 
ماندن دشــمن از اهدافش شــد و در طول عمليات 

نتوانست آن را جبران كند.
• آتش مؤثر توپ خانه ى خودى و محدوديت هاى 

نيروهاى عراقى در اجراى مانور زرهى، امكان اجراى 
پاتك هاى گسترده را از دشمن سلب كرده بود. 

• دشــمن تصور درستى از محور اصلى عمليات 
نداشــت و احتمال مى داد عمليــات اصلى ايران در 
منطقه ى ديگــرى (جنوب يــا بيت المقدس2) اجرا 
خواهد شد. سرلشكر اسير عراقى (فرمانده لشكر43) 
در بازجويى هاى خود با اشــاره بــه اين نكته گفت: 
چون وضعيت نامشخص و نيت ايران براى ما واضح 
نبوده و هدف آن ها را در حقيقت نمى دانســتيم من 
معتقدم كه هدف اصلى ايرانى ها از اين عمليات اين 
بود كه ارتش عــراق را وادار كنند نيروهاى خود را 
در اين منطقه بگمارد ولى پيروزى كه به دســت آمد 
و تحقق يافت ممكن است عقيده ى ايرانى ها را تغيير 
داده و آن را به عنوان عمليات اصلى اعلام داشــتند. 
بــه هر حال عقب ماندن از اهداف، تســلط نيروهاى 
رزمنده، وســعت منطقــه، ترس از تلفــات، وجود 
تصورات غلط و … از جمله عواملى هستند كه مانع 

اجراى يك اقدام جدى از جانب دشمن شدند.(65) 

ضد انقلاب
قبــل از عمليات والفجــر10، نيروهايى از گروهك 
كومه له و حزب دمكــرات از گاراده به منطقه يى در 
حوالى پروينــه (داخل منطقه ى عملياتى) ســرازير 
شدند. علاوه براين شــاخه يى از حزب دمكرات در 
نوسود و عقبه هاى آن استقرار يافتند. در مجموع، اين 
افراد در حــدود 700 نفر از حزب دمكرات و 100 
نفر از كومه له بودند. همچنين تعدادى از افراد گروه 
رزگارى دربياره مســتقر شدند. در طول عمليات، به 
جز تحرك تعــدادى از نيروهاى حزب دمكرات در 
محور گاوكش، فعاليت ديگرى از آن ها ديده نشــد. 
نيروهاى اين گروه هــا هم زمان و در مواردى قبل از 
عقب نشينى دشمن به محورهاى نوسود، طويله و … 
فرار كردند. تعدادى نيز به اســارات نيروهاى خودى 
درآمدند و عده يى هم خود را تســليم كردند. براى 

گزارش عمليات والفجر 10

به نيروها دستور داده شد از خروج 
مردم جلوگيرى نكنند. همچنين با 
سوءاســتفاده ى  احتمال  به  توجه 
نيروهاى دشــمن- كــه در ميان 
مردم بودند- يگان ها موظف شدند 
هيچ گونه مشكلى براى مردم ايجاد 
نكنند و آن ها را آزاد بگذارند تا از 
هر مسيرى كه مى خواهند از شهر 

خارج شوند
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مثال، افراد گروه  كومه له به هنگام فرار در حاشــيه ى 
درياچه گرفتار نيروهاى لشــكر25 كربلا شدند و به 
غير از چند تن -كه به اســارت نيروهاى اين لشكر 
درآمدند- همگى به هلاكت رســيدند و بقيه متوارى 
شدند. علاوه بر اين 140 نفر از افراد حزب دمكرات 
كردســتان ايران به سمت حلبچه رفتند كه 35 نفر از 
آنان در پاك سازى حلبچه دست گير شدند و 50 نفر 
از آنان نيز خود را به افراد اتحاديه ى ميهنى كُردستان 
عراق (طالبانى ها) تسليم كردند و در منطقه همچنان 

باقى  ماندند.(66)

بمب باران شيميايى حلبچه
در پى محاصره ى كامل منطقه ى دشت زور و نااميد ى 
دشــمن از خروج نيروهايش از اين منطقه، از حدود 
ســاعت11صبح روز 26 اســفند1366 هواپيماهاى 
عراقى شهر حلبچه و روستاهاى اطراف آن را در ابعاد 
وســيعى بمب باران كردند كه بسيارى از مردم بر اثر 
استنشاق گازهاى سمى به شهادت رسيدند. اين اقدام 
در حالى انجام گرفت كه اوضاع حلبچه كاملاً عادى 
بود و مردم به راحتى در شهر رفت و آمد و رزمندگان 
نيز مشــغول بازرسى مراكز دولتى بودند.* بمب باران 
هواپيماهاى عراقى هنگامى آغاز شــد كه انبوه مردم 
دجيله اعم از زن، مرد، پير، جوان و كودك از جاده ى 
منتهى به شهر حلبچه عازم اين شهر بودند. بمب باران 
جاده ها و سپس شــهرهاى خرمال، حلبچه و دجيله 
(ســيروان) و روستاهاى اطراف بدون وقفه تا حدود 
ساعت 3 بعد از ظهر ادامه يافت. عراق از ساعت 11 
صبح اين مناطق را با بمب هاى جنگى بمب باران كرد 
اما از ساعت 3 بعدظهر به بعد اين مناطق را به وسيله 
بمب هاى شيميايى بمب باران كرد.(67) از اين ساعت 
به بعد هواپيماهاى عراق در ابعاد وســيعى حلبچه و 
اطراف آن را بمب باران شــيمايى كردند. با اين اقدام 
دشمن و شــهر حلبچه و روســتاهاى اطراف آن از 

حالت عادى خارج شد. و پس از چند دقيقه چهره ى 
شهر يكباره تغيير كرد(68)، طورى كه خانه ها، كوچه ها 
و خيابان هاى شــهر پر از جنازه هايى شد كه همچون 
مجسمه در حالت هاى مختلف خشك شده بودند با 
آغاز بمب باران، بسيارى از مردم حلبچه براى در امان 
ماندن از انفجارها، به زيرزمين منازل خود پناه بردند، 
اما به دليل ســنگينى گازهاى ســمى   و نفوذ به اين 
مكان ها، همه ى  آن ها به صورت دســته جمعى شهيد 
شدند. سرعت و گستردگى بمب باران و حجم وسيع 
تلفات و مــردم آوره يى كه بــراى در امان ماندن از 
بمب باران ها با لباس هاى نه چندان مناسب به سمت 
كوه ها و شــيارهاى اطراف گريختــه بودند، موجب 
بهت و حيرت دست اندركاران اين عمليات شده بود. 
در پــى اطلاع مركز فرماندهــى عمليات از حملات 

شيميايى عراق، دستور داده شد 
به ســرعت مردم و مصدومان 
اين حادثه به پشت جبهه انتقال 
فرمانده  منظور،  همين  به  يابند. 
كل ســپاه پاســداران، محسن 
رفيق دوســت وزير سپاه و اكبر 
غمخوار جانشين تداركات سپاه 
را براى بسيج امكانات، خودرو 
و ... و سرهنگ انصارى فرمانده 
هوانيــروز را به منظــور فعال 
انتقال  براى  هلى كوپترها  كردن 
سريع مجروحان به اورژانس و 

بيمارســتان ها مأمور كرد. اما به دليل نامناسب بودن 
جاده هــا و برخى محدوديت هــاى ديگر تعدادى از 

مصدومان شيميايى به شهادت رسيدند.(69)
در محــور قرارگاه فتح و ثامن الائمه(ع)، با توجه 
به اتمــام مأموريت هجومى  يگان هــاى تحت امر 
اين دو قــرارگاه و با توجه به حملات شــيميايى 
عــراق، فعاليت يگان ها بر كنتــرل وضعيت، كمك 

* بررسى مدارك و اسناد طبقه بندى شده در استخبارات شهر حلبچه نشان داد سازمان دهى اغلب بمب هايى كه به صورت 
جاســازى شــده براى ايجاد انفجار در نقاط گوناگون، از عراق به داخل خاك ايران حمل مى شــد، در اين محل انجام 

مى گرفت. (دستنويس پياده نوار 28246، 1366/12/27، صص 22-24)

در پى محاصــره ى كامل منطقه ى 
دشــت زور و نااميد ى دشــمن از 
منطقه،  اين  از  نيروهايــش  خروج 
از حدود ســاعت11صبح روز 26 
اسفند1366 هواپيماهاى عراقى شهر 
حلبچه و روســتاهاى اطراف آن را 
در ابعاد وســيعى بمب باران كردند 
كه بسيارى از مردم بر اثر استنشاق 
گازهاى سمى به شهادت رسيدند
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از  مردم  تخليــه ى  به 
حلبچــه،  شــهرهاى 
روســتاهاى  و  دجيله 
انتقــال  آن  اطــراف 
مرزهاى  بــه  آن هــا 
ايران معطوف شد. در 
پايان مرحله ى ســوم 
صبح  از  و  عمليــات 
 1366 27 اسفند  روز 
امور  ســامان دهى  نيز 
تصرف  شــده  مناطق 
به  رسيدگى  جمله  از 
بمب باران  مصدومان 
روز گذشته ى حلبچه، 
روســتاهاى  و  دجيله 

اطراف آن، انتقال اهالى دشت زور به اردوگاه هاى 
داخل خــاك ايران و جمع آورى غنايم و اســيران 
مــورد توجه فرماندهان قرار گرفــت.* با توجه به 
باز شــدن جاده ى نوســود، محور پاوه – نوســود 
عقبــه ى اصلــى براى انتقــال مجروحــان در نظر 
گرفته شــد. همچنين مقرر شــد، عــلاوه بر فعال 
كردن بيمارســتان هاى شــهرهاى نزديك به مناطق 
مرزى ايــران، بيمارســتان هاى حلبچــه هم براى 
رســيدگى به مصدومان تجهيز و تدارك شــوند و 
چند اورژانس در منطقه احداث شــود. براســاس 
آمارها تعــداد مجروحان در محور جنوبى عمليات 
بالــغ بر 2000 نفــر و در محور شــمالى عمليات 
حداقــل 1000 نفــر بــود. همچنين گزارشــى از 
آخرين وضعيت بمب باران هاى شــيميايى از جانب 
فرمانده كل ســپاه پاسداران به اطلاع آقاى انصارى 

(از بيت امام) و آقاى   هاشمى رفســنجانى  رسيد.(70) 
با توجه به نامناســب بودن جاده هاى محور ملخور 
و كندى حركت وســايل نقليــه در ارتفاعات اين 
منطقه، مســئولان به اين نتيجه رســيدند كه مردم 
مناطق شــمالى دشت زور را نيز از محور نوسود به 
اردوگاه هاى داخل ايران منتقل كنند.(71) اغلب مردم 
كه به كوه ها و شيارهاى اطراف گريخته و در سراسر 
منطقه پراكنده شــده  بودند، غذا و وسايل گرمايى 
نداشتند. به همين دليل مقرر شد به آنان آب، غذا و 
پتو برسد تا از گرسنگى و سرما از بين نروند.(72) با 
توجه به ادامه ى بمب باران شهرها، روستاها و محل 
تجمع مردم به وســيله ى هواپيماهاى عراق فرمانده 
كل ســپاه در گفت وگو با برخى فرماندهان، ضمن 
بررســى اوضاع به اين نتيجه رسيد كه براى حفظ 
جان مردم بايــد همه ى آنان را چنــد ماه به داخل 

* بر اساس اهداف طرح مانور قبل از عمليات، به جز ارتفاعات شاخ شميران و شاخ سورمر در محور جنوبى، ساير اهداف 
عمليات در منطقه ى دشت زور به تصرف درآمد و قرارگاه قدس در محور شمالى عمليات و در جنوب شهر سيدصادق و 
قرارگاه ثامن الائمه(ع) در ساحل شرقى درياچه ى دربنديخان خط دفاعى تشكيل دادند. قرارگاه فتح نيز در پايين ارتفاعات 

شاخ سورمر به پدافند پرداخت و بدين ترتيب عمليات هجومى رزمندگان به پايان رسيد.

گزارش عمليات والفجر 10

ه، 
امدادرســانى رزمندگان اسلام به مردم عراق در جريان بمباران شيميايى مردم حلبچه توسط ارتش عراق؛ اسفند 1366ى ىى 
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ايران منتقل كرد و در مكان هايى مناســب اســكان 
داد و بعــد از بهبود اوضاع به محل سكونت شــان 
بازگرداند. در چنين وضعيتى، خبر رسيد مدارس و 
برخى اماكن عمومى  شهر هرسين در استان باختران 
آماده ى اسكان حدود 20 هزار نفر از اهالى حلبچه 
اســت و سپاه پاســداران نيز به سرعت غذاى اين 
تعداد را براى حداقل 3 روز فراهم كرده است.(73) 
تعيين تكليف احشــام و دام هاى مردم كه در سطح 
منطقه پراكنده بودند از جمله مســائلى بود كه قرار 

شد درباره ى آن از دفتر امام سؤال شود.(74)

ويژگى هاى عمليات والفجر10
با محاصره ى كامل دشــت زور و تصرف نقاط مهم 
اين منطقه از جمله شهرهاى حلبچه، دجيله، خرمال 
و همچنين تسخير چند پادگان نظامى، اهداف اصلى 
عمليات والفجر10 به جز ارتفاعات شاخ شميران و 
شاخ ســورمر در جنوب درياچه ى دربنديخان تأمين 
شــد و تجهيزات نظامى فراوانى از دشمن منهدم يا 
به غنيمــت درآمد. چند ويژگى بارز در اين عمليات 
سبب دست رسى سريع به اهداف و موفقيت كامل آن 

شد كه برخى از آن ها عبارت اند از:
1.  فريب و غافل گيرى دشمن: از آن جا كه دشمن 
مى پنداشــتند ســمت اصلى عمليات ايران سد 
دربنديخان در محور جنوبى منطقه حلبچه است، 
در برابر اقدام قرارگاه قدس در ارتفاعات سورن 
حركت مناسبى انجام نداد و هنگامى به خود آمد 
كه ديگر دير شده بود چرا كه رزمندگان جاده ى 
اصلى آنان را در پل گردكو تصرف و تأمين كرده 
و ارتباط شــمال – جنوب قطع شــده بود و از 
طرفى همه ى نيروهاى عراقى در دشــت زور در 

محاصره قرار گرفته بودند.*
2. مانور احاطه يى: مانور عمليات به تعبير كلاسيك 
از نوع مانور احاطه يى بود و با اجراى اين مانور 

دشمن به طور كامل محاصره شد. چنين مانورى 
كه در حقيقت وضعيت زمين آن را تعيين مى كرد، 
از جمله نادرترين مانورها در طول عمليات هاى 

گذشته بود. 
3. ســرعت: برخلاف تصــور فرماندهان، عمليات 
والفجر10 با سرعت بســيار خوبى انجام شد و 
اين امر موجب گرديد تا نيرو و تجهيزات نظامى 
فراوانى از دشــمن در محاصره قرار گيرد و قبل 
از تحــرك جدى نظاميان عراقــى، با ايجاد خط 

پدافندى، كل  دستاوردهاى 
عمليات تثبيت شود.

منطقه:  طبيعــى  وضعيت   .4
بــا وجــود وســيع بودن 
جبهه به هنــگام عمليات، 
عرض خــط دفاعى صرفاً 
در تنگــه ى خرمــال بــه 
مى شد  محدود  10كيلومتر 
فتح  جبهه هاى  بقيــه ى  و 
شــده در كنــار درياچه ى 
دربنديخان قرار داشت كه 
نگه دارى و دفاع از آن ها با 

نيروى اندكى انجام مى گرفت. 
5. تلفــات كم: با وجود وســعت بيــش از 1000 
دشــت زور  عملياتى  منطقــه ى  مربع  كيلومتــر 
(منطقه ى هدف هجوم رزمنــدگان) آمار تلفات 

نيروهاى خودى كم بود.
6. تارومار ضد انقلاب: نيروهاى خودى در اين عمليات 
اسناد و مدارك فراوانى مربوط به فعاليت هاى ضد 
انقلاب در استخبارات شهرستان حلبچه به دست 
آورند و ضربه يى قــوى به گروه هاى ضد انقلاب 

شامل دمكرات، كومه له و رزگارى وارد كردند.
7. برد سياسى: با توجه به اهميت سياسى منطقه ى 
عمليات و شــهرهاى حلبچــه، دجيله، خرمال، 

* سرلشــكر ستاد على حسين عويدالعقاوى فرمانده لشكر43 پياده ى عراق كه در 26 اسفند1366 در شرق شهر دجيله اسير 
شد، درباره ى دلايل غافل گير شدن ارتش عراق در منطقه ى دشت زور مطالب مهمى را بيان كرد.

فرمانده سپاه، سرهنگ انصارى 
فرمانده هوانيروز را براى فعال 
كردن هلى كوپترهــا در انتقال 
ســريع مجروحان به اورژانس 
اما  كرد،  مأمور  بيمارستان ها  و 
جاده ها  بودن  نامناسب  دليل  به 
ديگر،  محدوديت هاى  برخى  و 
شيميايى  مصدومان  از  تعدادى 

به شهادت رسيدند
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بياره، طويله و آزادســازى شــهر مرزى نوسود 
(ايران) عمليات والفجر10 آثار سياســى مهمى 
داشت. همچنين اين عمليات كه در اوج جنگ 
شهرها انجام شــد- از نظر محافل جهانى يك 

پيروزى سياسى – نظامى تلقى گرديد. 
8. فراوانــى تعداد اســيران و حجــم غنايم: در 
عمليات والفجر10 تعداد اسيران عراقى و حجم 
غنايم به دســت آمده زياد بود.(75) همچنين در 
اين عمليات يك لشكر و 28 تيپ ارتش عراق 
از 50 تــا 100درصد خســارت ديدند. گفتنى 
اســت در ايــن عمليات4848 نظامــى عراقى 
شــامل، 189 افســر از جمله فرمانده لشكر43 
عراق با درجه ى سرلشــكرى، 2 ســرتيپ، 26 
افسر ارشد، 160 افسر جزء و 4659 درجه دار 
و ســرباز و چند مقام سياسى استان سليمانيه از 
جمله فرماندار حلبچه و بخشدار سيدصادق و 
حدود 400 نفر از افراد گروه هاى مســلح ضد 

انقلاب به اسارت درآمدند. 
ميزان غنايم، تجهيزات و امكانات به دست آمده از 
دشمن و خسارات وارد شده به آن نيز چنين است:(76)

ارجاعات:
1. دروديان، محمد، شلمچه تا حلبچه، سيرى در جنگ ايران و 
عراق (جلد چهارم)، مركز مطالعات و تحقيقات جنگ ســپاه 

پاسداران انقلاب اسلامى، تابستان 1376، ص 168.
2. سند شــماره ى 683 مركز اســناد و تحقيقات دفاع مقدس: 
گزارش عمليات والفجر10، داود رنجبر- غلامرضا ظريفيان 

 شفيعى، مقدمه.
3. مأخذ 1، صص 206-168؛ و- ســند شــماره ى 123045 
مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس: معاونت عمليات نيروى 

زمينى سپاه، 1367/1/5، صص 1-2.
4. مأخذ 2، صص 5-10.

5. نوارهاى 119 و 120 مركز اســناد و تحقيقات دفاع مقدس: 
جلسه ى آقاى هاشمى  رفســنجانى با فرماندهان ارشد سپاه، 
قرارگاه خاتم الانبيــا(ص)، عمليات والفجــر10، داود رنجبر، 

.1366/11/2
6. مأخذ 2، صص 11-20.

7. مأخذ 2، ص 21؛ و- ســند شــماره ى 28200 مركز اسناد 
و تحقيقــات دفاع مقدس: نوار 54 قرارگاه خاتم، جلســه ى 
فرماندهان ســپاه بــا آقاى هاشــمى  رفســنجانى، عمليات 
والفجــر10، داود رنجبــر،1366/12/11، موقعيت شــهيد 

مطهرى، مريوان.
8. مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس: گزيده ى اسناد عمليات 
والفجــر10، ســند شــماره ى 031747 از مديريت جو و 
اطلاعات زمين نيروى زمينى، 1366/12/19، صص 56-60.

9. مأخذ 2، صص 23-24.
10.  مركز اســناد و تحقيقــات دفاع مقدس: گزيده ى اســناد 
عمليات والفجر10، ســند شــماره 030256، از فرماندهى 
نيروى زمينى سپاه به ســپاه هاى تابعه ى نيروى زمينى سپاه، 

1366/12/22، ص 37.
11.  مأخذ 2، ص 27.
12.  مأخذ 2، ص 28.

13.  مأخذ 1، ص 222.
14.  مأخذ 2، صص 28-30.

ميزان غنيمتميزان انهدامنوعرديف

90 دستگاه270 دستگاهتانك و نفربر1.

اسلحه ى انفرادى و 2.
6100 قبضه750 قبضهآر.پى. جى.

20 قبضه20 قبضهتوپ ضد هوايى3.

20 قبضه40 قبضهخمپاره انداز4.

100 قبضه60 قبضهتوپ خانه ى صحرايى5.

15دستگاه13 دستگاهوسايل مهندسى6.

800 دستگاه230 دستگاهخودرو7.
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15.  مأخذ 2، صص 2-3.
16. مأخذ 2، صص 67-68.

17. سند شــماره ى1651 مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس: 
دفتر ثبت جنگ راوى قــرارگاه فتح در عمليات والفجر10، 
راوى: عليرضا ايــزدى، از 1366/12/17 تا 1366/12/24، 

صص118 و 125-124؛ و- مأخذ 2، صص 69-70.
18. مأخذ 2، صص 71-72.
19. مأخذ 2، صص 76-77.

20. مأخذ 2، صص 89-88 و 123-122 و 153-155.
21.  مركز اســناد و تحقيقــات دفاع مقدس: گزيده ى اســناد 
عمليات والفجر10، ســند شــماره 030259، از فرماندهى 

قرارگاه فتح به يگان هاى تابعه، 1366/12/21، ص 45.
22. مأخذ 2، ص 33.

23. ســند شــماره ى 139643 مركز اســناد و تحقيقات دفاع 
مقدس: گزارش ساعتى عمليات والفجر10، از 1366/12/23

تا 1366/12/28، صص 1-11.
24. سند شماره ى 482 مركز اســناد و تحقيقات دفاع مقدس: 
گزارش راوى قرارگاه قــدس در عمليات والفجر10، احمد 

نيك روش، صص 6-7.
25. ســند شماره ى 1646 مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس: 
دفتــر ثبت جنگ راوى قــرارگاه ثامن الائمــه(ع) در عمليات 
والفجــر10، راوى: ســيدعلى خاتمــى، از1366/12/20 تا 

1366/12/23، صص 116-117.
26. بخش اول مأخذ17، ص299.

27. مأخذ 2، ص 54.
28. مأخذ 2، ص54.

29. مأخذ 2، صص 49-50.
30. مأخذ 2، ص 130.

31.  هاشــمى، عليرضا، دفاع و سياســت، كارنامه و خاطرات 
هاشمى رفسنجانى در سال 1366، دفتر نشر معارف انقلاب، 

چاپ چهارم، 1389، ص 521؛ و- مأخذ 2، ص 521.
32.  مركز اســناد و تحقيقــات دفاع مقدس: گزيده ى اســناد 
عمليات والفجر10، سند شــماره ى 030303، از اط كل به 

فرماندهى كل، 1366/12/26، ص. 299.
33.  ســند شــماره ى 1635 مركز اســناد و تحقيقــات دفاع 
مقدس: دفتر ثبــت جنگ راوى قــرارگاه خاتم الانبيا(ص) در 
عمليــات والفجر10، راوى: داود رنجبر، از 1366/12/23 تا 

1366/12/25، ص.93.
34. ســند شماره ى 1649 مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس: 
دفترچــه ى ثبت جنگ راوى قــرارگاه قــدس در عمليات 
والفجــر10، راوى: احمد نيــك روش، از 1366/12/19 تا 

1366/12/30، ص83.
35.  ســند شــماره ى 1636 مركــز اســناد و تحقيقــات 
دفــاع مقــدس: دفترچه ى ثبــت جنگ راوى قــرارگاه 
داود  راوى:  والفجــر10،  عمليــات  در  خاتم الانبيــا(ص) 
18؛ و-  1366/12/30، ص  1366/12/25 تا  رنجبر، از 

2، صص 130-131. مأخذ 
36.  مأخذ 2، ص 131.
37.  مأخذ 2، ص 63.

38. منبع اول مأخذ 29، صص 1-6.
39.  مأخذ 2، ص 148.

40.  سند شماره ى 1652 مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس: 
دفتر ثبت جنگ راوى قــرارگاه فتح در عمليات والفجر10، 
راوى: عليرضا ايــزدى، از 1366/12/24 تا 1366/12/27، 

ص 35.
41.  مأخذ 2، صص 18-16؛ و- سند شماره ى 117196 مركز 
اســناد و تحقيقات دفاع مقدس: شــرح عمليات والفجر10، 

لشكر25 كربلا، نيروى زمينى، 1366/12/27، صص3-4.
42.  مأخذ 2، ص101.

43.  مأخــذ 2، صــص 57-56؛ و- روزنامــه ى اطلاعــات، 
1367/1/6، ص10.

44. سند شماره ى 311913 مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس: 
خلاصه ى اظهارات گروهى از اســيران عمليات والفجر10، 
1367/1/12، ص 10؛ و- ســند شــماره ى 327127 مركز 
اســناد و تحقيقات دفاع مقدس: لشكر43 پياده، 1367/1/5، 

صص1-20.
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45.  مأخذ 34، ص 35؛ و- مأخذ 2، صص 167-169.
46. دفتر سياسى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، بولتن رويدادها 

و تحليل، شماره ى 190، ص 9.
47.  ســند شماره ى 1647 مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس: 
دفتر ثبــت جنگ راوى قــرارگاه ثامن الائمــه(ع) در عمليات 
والفجــر10، راوى: ســيد على خاتمــى، از 1366/12/23 تا 

1367/1/7، ص55 و مأخذ2، ص28.
48. سند شماره ى 30305 مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس: 
به معاونت اطلاعات، 1366/12/26؛ و- مأخذ2، صص 20-

13 و 45-46.
49. مأخذ 2، صص 20 و 25.

50. مأخذ 2، ص 116.
51. مأخذ 2، ص 74.

52. مأخذ 2، صص 30-45.
53. مأخذ 2، ص 22؛ و- سند شماره ى 176150 مركز اسناد و 
تحقيقات دفاع مقدس: از ستاد مركزى سپاه واحد اط به كليه ى 

نواحى سپاه واحد اط، 1367/1/8، ص1.
54. مأخذ 2، صص79-80.

55. بخش دوم منبع 43، ص2.
56. موسســه ى تنظيم و نشــر آثار امام خمينى، صحيفه ى امام، 
مجموعــه بيانات- پيام هــا- مصاحبه ها- احــكام- اجازات 

شرعى و نامه ها، ج 20، پاييز 1378، صص 501-502.
57. مأخذ 2، ص 23.

58. مأخذ 2، صص 130-136.
59. مأخذ 2، ص 24.

60. مأخذ 2، صص 92-93.
61. مأخذ 2، ص 105.
62. مأخذ 1، ص 228.

63. مأخذ 2، ص 60.
64. مأخذ 2، صص 63-61؛ و- مأخذ 25، ص 521.

65. مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس: گزيده ى اسناد عمليات 

والفجر10، سند شــماره ى 030321، 1366/12/28، صص 
529-525؛ و- همان2، ص 64.

66. مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس: گزيده ى اسناد عمليات 
والفجر10، ســند شــماره ى 086003، از ســپاه يازدهم امام 
حسن عسكرى(ع) – اطلاعات به قرارگاه حمزه سيدالشهدا(ع)- 
اطلاعات، 1367/1/1، ص547؛ و- مركز اســناد و تحقيقات 
دفاع مقدس: گزيده ى اسناد عمليات والفجر10، سند شماره ى 
085965، از سپاه يازدهم امام حسن عسكرى(ع) – اطلاعات 
به ستاد مركزى سپاه پاسداران- اطلاعات، 1367/1/4، صص 

.548-549
67. سند شماره ى 452336 مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس: 
از نماينده ى حزب دمكرات كردســتان عــراق به فرماندهى 

قرارگاه  نصر رمضان، 1366/12/26، سند تك برگى.
68. مأخذ 2، ص 50.

69. مأخذ 2، صص 52-50؛ و- سند شماره ى 1640 مركز اسناد 
و تحقيقات دفاع مقدس: دفتر ثبت جنگ راوى قرارگاه نيروى 

زمينى در عمليات والفجر10، راوى: اسداالله احمدى، ص 4.
70. مأخذ 2، صص 58-60.

71. مأخذ 2، ص28.
72.  ســند شــماره ى 28246 پياده نوار، مركز اسناد و تحقيقات 
دفاع مقدس: با فرماندهى، داود رنجبر، 1366/12/27، ص 56.

73. مأخذ 2، ص 38.
74. مأخذ 43، ص 79؛ روزنامــه اطلاعات، 1367/1/16، ص 

.10
75.  خبرگــزارى جمهورى اســلامى، گزارش هاى ويژه، ش.1 
 1366/12/30 تهــران،   ،13-14 صــص   ،(1367/1/1)
(5/152)؛ و- گــزارش 683، عمليــات والفجر 10، قرارگاه 

خاتم الانبيا، غلامرضا شفيعى، صص 77-78.
76. مأخــذ 2، صص80-79؛ و- ســند شــماره ى 51715، از 
نيروى زمينى ســپاه، معاونت اطلاعات به فرماندهى كل سپاه، 

1367/1/20، صص 6- 5.
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